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صبــح شــد و بانــگ الرحیــل برخاســت و" قافله عشــق" عــازم ســفر تاریخ 
شــد.  خدایــا ، چگونه ممكن اســت كــه تو ایــن باب رحمــت خــاص را تنها بر 

 آنان گشوده باشی و دیگران را از این دعوت محروم خواسته باشی ؟  
آنان را می گویم كه عرصه حیاتشــان عصری دیگر از تاریخ كره ارض است . هیهات 
 ما ذلــك الظن بك ـ مــا را از فضل تو گمان دیگری اســت . پس چــه جای تردید؟ 
راهی كه آن" قافله عشــق" پای در آن نهاد راه تاریخ است و آن بانگ الرحیل هر صبح 
در همه جا بر می خیزد. واگر نه ، این راحلان "قافله عشق" ، بعد از هزار و سیصد چهل 

و چند سال به كدام دعوت است كه لبیك گفته اند ؟
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شــروع جاذبه ی مغناطیس حســینی، در روز اربعین اســت. 
جابربن عبــداللَّ را از مدینه بلند می كند و به كربلا می كشــد. 
این، همان مغناطیســی اســت كه امروز هم با گذشت قرنهای 
متمادی، در دل من و شماســت. كسانی كه معرفت به اهل بیت 
دارند، عشق و شور به كربلا همیشه در دلشان زنده است. این از 

آن روز شروع شده است ...



3

این خون سیدالشهداست كه خون های همه ملت های اسلامی 
را به جوش می آورد و این دســتجات عزیز عاشوراست كه مردم 
را به هیجان می آورد و برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی 
مهیا می كند. در این امر سستی نباید كرد.سید الشهدا همه جا 
هســت.»كل ارض كربلا« همه جا محضر ســید الشهداست ... 

امام حسین نجات داد اسلام را ...
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                                                                                                                         ویژه نامه سفر پیاده روی اربعین حسینی
                                                                                                                                                                                                      ستاد مردمی راهیان کربلا -استان قزوین 

 -  تحریریه:       جمعی از نویسندگان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی 
 -  طراحی جلد و صفحه آرایی:     طراحان انقلاب اسلامی 

 -   تـیـراژ:       1000 عدد 
-   آرشیو عکس:      جامعه ایمانی مشعر - مجمع  اردویی  رحیل- خبرگزاری فارس

 -   ماخــذ:  نشریه شب های هیئت - راهنمای مصور عراق- وبگاه اربعین  و شمسا - روزنامه خراسان 
 -   قیمت:         5000       تومان 

 -   حق چاپ و نشر  نداریم اما   این ویژه نامه غیر قابل فروش است. 
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    به جای سرمقاله
و کسی گفت چنین گفت سفر سنگین است ...

نمی دانم هنگامی این سطور را می خوانی كجا هستی؟ در اتوبوس نشســته ای و در حال عزیمت به مهرانی  یا  از مرز عبور كرده ای و  نزدیك 
شــهر امیرمؤمنانی؟نكند در حرم با صفای مولا نشسته ای و چشمانت از  زمزمه مناجات حضرت امیر در مسجد كوفه پر از اشك شده ؟ حتی 
ممكن است در مسیر نجف به كربلا باشی و  با پای برهنه و تاول زده، تیرها را بشماری و دلت پر بزند تا  شماره ی تیرها به عدد هزار و چهارصد و 

پنجاه و دو  برسد و خودت را درمانده و خسته در بین الحرمین ببینی. نمی دانم...
همچنین نمی دانم اهل كجایی یا  در محرم امســال چه كاره ی هیئت بودی؟ مسوول هیئت و برنامه ریز كلان آن یا خادم جلوی دری كه به 
اســتقبال میهمانان آقا می رفت  و خاک كفش آنان  را سرمه چشمانش می كرد. طراح نشریه هیات یا نیرویی كه پوسترهای تبلیغات مراسم 

را پشت شیشه مغازه های شهر می چسباند.نمی دانم ...
  اما فقط همین را می دانم كه دســت من و تو نیست. هر جا كه روزي باشد ، میزبان ، میهمان را  فرا مي خواند. فرقي نمي كند از چه قوم و تباري 
باشی، از خطه آذربایجان یا  دیار سرســبز گیلان ، لر یا بلوچ ،  ایرانی یا لبنانی از نیجریه آمده باشی یا آلمان ، نكند از سوریه آمده ای . میهمانی 
حسین )ع( ، مسجدي و غیر مســجدي نمي شناسد، بسیجي و غیر بســیجي نمي شناســد، انقلابي و غیر انقلابي نمي شناسد، خودشان 

دستچین مي كنند. به قول شاعر اهل دلی: دست من و تو نیست اگر نوكرش شدیم/ خیلی حسین زحمت مارا كشیده است...
سفری كه در پیش داری با سفرهای ما قبل تفاوت زیادی دارد. فرق نمی كند سفرهای قبلی ات زیارتی بوده یا سیاحتی. ولی اگر تا به حال به 

 پیاده روی اربعین حسین )ع( نیامده ای بدان خبری آمد خبری در راه است چون اصلا حسین جنس غمش فرق می كند... 
 به جاده ای قدم خواهی گذاشت كه راه تاریخ است و صدای هل من ناصر حسین )ع(  راخواهی شنید كه بعد از 14 قرن هنوز طنین انداز است 
و بغضی عجیب گلویت را خواهد فشرد وفضایی كه سنگین اســت. نه این كه اغراق كنم ، نه.آن قدر سنگین است كه می خواهد بر سرت آوار 
شــود و در این فضا چقدر سخت است كه بغضت نتركد  و اشك چشــمانت كه در حال و هوای هیئت  با یك "یا حسین " جاری می شد در این 
جا خشك شود. هر كسی در تنهایی خودش زمزمه ای می كند و مسیری را طی می كند كه مقصدش كربلاست و گویی باورش  نمی شود  در 

 همین جاده بود؛ كودكانی پابرهنه ، تازیانه های بی رحم، دختری قدخمیده ،سر پدری بالای نیزه،خواهری گریان ...بگذریم. 
قرار است در این سفر "قافله عشق"   نیز همراه تو  باشد و  مراقبت باشد تا مسیر را گم نكنی . از نجف  تا كربلا برایت حرف ها دارد  و می خواهد محرم رازی 
باشد  برای همه حرف ها یي كه در       این مسیر         روي دلت سنگینی می كند.حرف هایي از جنس صداقت ...حرف هایي از جنس محبت ....سید  مرتضی 

 آوینی نیز در این سفر تو را همراهی می كند و می خواهد راوی روایت فتحی دیگر باشد .خوب گوش كن  صدایش را نمی  شنوی...  :  
یاران! این قافله عشق است و این راه كه به سرزمین »طفّ« در كرانه »فرات« مي رسد، راه تاریخ است و هر بامداد، این بانگ از آسمان مي رسد 
كه الرَّحیل! الرَّحیل!  از رحمت خدا به دور اســت هر كه این باب شیدایي را بر مشتاقان لقاي خویش ببندد. این دعوت آسماني، فیضاني است 
كه علي الدوام، زمینیان را به سوي آسمان مي كشد. بدان كه سینه تو نیز آسمان لایتناهي است، با قلبي كه در آن چشمه خورشید مي جوشد 

و گوش كن كه چه خوش ترنمي  دارد: »حسین حسین حسین حسین!«..
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عجب تمثیلی اســت این كه علی مولود كعبه است . 
یعنی باطن قبله را در امام پیداكن  ...

pk[فصل نجف
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    علامات مومن
َّها مِــنْ تقَْوَی  ِ فَإنِ مْ شَــعائرَِ اللَّ  خداونــد می فرماید: »وَ مَــنْ یعَُظِّ
القُْلُوب«)حج/32 ( تمام تقواها مرتبط به قلب است و جسد به منزلۀ 
خادمِ ]قلب[ است و اختصاص شعائر به این است كه تقوا را در قلوب 
دیگران تثبیت می نماید و علاماتی هســتند كه به واســطۀ آنها به 
ذی العلامه پی می برند. فرموده اند: »عَلَامَاتُ المُْؤْمِنِ خَمْسٌ: صَلَاةُ 
الْحِْدَی وَ الخَْمْسِینَ، وَ زِیاَرَةُ الْرَْبعَِینَ، وَ التَّخَتُّمُ فيِ الیَْمِینِ، وَ تعَْفِیرُ 
حِیمِ.« )تهذیب الاحكام شیخ طوسی،  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ الجَْبِینِ وَ الجَْهْرُ ببِِسْمِ اللَّ
ج6، ص52- مزار شیخ مفید، ص53 وســائل الشیعه، ج14، ص487 (... پس هر عبادتی 
كه سبب شــود از برای دخول دیگران در یاد خدا و در اطاعت خدا ، 
مقرب اســت از دو جهت ؛ یكی از آن جهت كه خود ، مأمورٌبه است و 
دیگری از آن جهت كه تهییج دیگران به سوی اطاعت است... طوافِ 
بیت ]الل[ عبادت اســت از دو جهت ؛ زیرا خودش مأمورٌبه است و 

سبب می شود برای دخول دیگران به آن و امثالِ آن.  
                                                                                                                               آیت الله العظمی بهجت)ره(                    

     فضیلت زیارت امیر المومنین )ع(
شیخ طوسی به سند صحیح از محمّد بن مسلم از حضرت صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود: خداوند خلق نفرموده مخلوقی بیشتر از 
ملائكه و بدرستی كه هر روزی نازل می شــوند هفتاد هزار ملك و بیایند به بیت المعمور وطواف می كنند به دور آن و چون از طواف آنجا فارغ 
ِ عَلیِهِ وَاله می آیند و سلام می كنند بر آن حضرت.  شدند، به طواف كعبه می روند و چون از طواف كعبه فارغ شدند، بسوی قبر پیغمبرصَلَّی اللَّ
پس از آن می آیند به ســوی قبر امیرالمؤ منین علیه السلام و ســلام می كنند بر آن حضرت. بعد از آن می آیند نزد قبر حسین علیه السلام و 
سلام می كنند بر آن جناب. پس از آن به آسمان بالا می روند و مثل ایشــان هر روز نازل می شود تا روز قیامت. پس فرمود آن حضرت كه هر 
كه زیارت كند امیرالمؤ منین علیه الســلام را و عارف به حقّ آن حضرت باشــد، یعنی آن جناب را امام واجب الا طاعۀ و خلیفه بلِافَصْل داند و 
از روی تجبّر و تكبّر به زیارت كند، حق تعالی بنویسد از برای او اجر صد هزار شــهید و گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد و مبعوث گردد در 
روز قیامت از جمله ایمنان از اهوال آن روز. و آســان گرداند بر او حساب را و استقبال نمایند او را ملائكه. و چون برگردد از زیارت او را مشایعت 

نمایند تا به خانه خود برگردد. و اگر بیمار شود به عیادت او بیایند. و اگر بمیرد متابعت جنازه او بكنند و از برای او طلب آمرزش نمایند تا قبرش.
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    نصیحت مومنانه 
    شخصی آمد خدمت مولای متقیان علی  )ع( وگفت: یا امیر المومنین! مرا نصیحت كن.  

علی نصایح زیادی كرد. دو جمله اولــش را برایتان عرض می كنم، فرمــود: لاتكن ممن یرجوا 
الاخره بغیر عمل و یرجی التوبه بطول الامل، یقــول فی الدنیا بقول الزاهدین و یعمل فیها بعمل 
الراغبین. همین دو جمله فعلا ما را بس. فرمود: نصیحت من به تو اینكه از آن كســان مباش كه 
امید به آخرت دارد اما می خواهد بدون عمل به آخرت برسد؛ مثل همه ما، ما می گوییم حب علی 
بن ابیطالب كافی اســت. تازه حب ما حب حقیقی نیســت؛ اگر حب حقیقی بود عمل هم پشت 
سرش بود. می گوییم همین وابستگی ظاهری كافی است! ما خیال می كنیم یك گریه دروغین 
بر امام حسین كافی اســت. ولی امیرالمومنین فرمود اینها دروغ است. اگر حب علی بن ابیطالب 
تو را به عمل كشاند، بدان كه تو بر حســین بن علی گریه كرده اي این گریه تو راستین است. اگر 
نه، فریب شیطان اســت. جمله دوم »و یرجی التوبه بطول الامل« ای مرد! از آن كسان مباش كه 
احساس نیاز به توبه را در وجود خود دارند اما همیشه می گویند دیر نمی شود، وقت باقی است.         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 آزادی معنوی، شهید مطهری 

 اللهم اغفر لعلي بحق علي
روایت شده روزي حضرت علي علیه السلام خدمت پیامبر رسیدند وعرض كردند :یا رسول الل 
براي علي از خدا طلب بخشش نما؛ پیامبر سر به ســجده گذاشتند وفرمودند:»اللهم اغفر 
لعلي بحق علي«. ســپس حضرت از پیامبر ســؤال كردند كه بخشش مرا به خودم قسم 
مي دهید؟ پیامبر فرمودند:علي جان! چه كســي از تو نزد خدا عزیزتر است كه خدا را به 

او قسم دهم.
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     ایوان نجف عجب صفایی دارد ...
 آســتان مقدّس حضرت علي)علیه الســلام( در مركز شــهر قرار دارد كه از یك گنبد طلایي عظیم و یك گنبد خانه و رواقهاي متعدد و یك 
صحن، با برخي ضمائم تشكیل شده است. نخســتین ساختمان حرم مطهر در دوران هارون الرشید عباسي بنا گردید و پس از آن همواره در 
حال تجدید و عمران و توسعه بوده است. ساختمان امروزي از آثار صفویه است. گنبد عظیم و ایوان روحبخش آن، به دستور نادرشاه افشار با 

خشتهاي طلایي تزیین شده. آیینه كاري حرم به وسیله هنرمنداني از اصفهان در سالهاي دهه چهل شمسي انجام گرفت.
 قبر مطهر حضرت، درون صندوقي از خاتم و ضریحي نقره اي قرار دارد; صندوق خاتم از ســاخته هاي دوران شاه اسماعیل صفوي است و از 
نفایس روزگار بشمار مي رود. ضریح مطهر توسط هنرمندان هندي و چیني در سال 1345 هـ . ق. در هند به همت رهبر شیعیان اسماعیلي 
ســاخته و تقدیم حرم مطهر گردیده اســت. گرداگرد مرقد منور را   از چهار سو   رواق در بر گرفته اســت كه همگي به زیباترین شكل توسط 

هنرمندان ایران تزیین یافته است. 
حرم مطهر داراي صحن بســیار بزرگ و دلگشایي است كه اطراف مرقد مطهر را در برگرفته اســت. این صحن از ساخته هاي دوران صفوي 

است كه نماي آن با كاشیهاي خشتي زیبایي تزیین یافته و داراي دو ویژگي منحصر بفرد است:
نخست آن كه: در تمام فصول سال، هنگام ظهر شرعي، سایه از سمت شرق از میان مي رود.

دوّم آن كه: همواره نخســتین اشــعه آفتاب هنگام بامداد از میان بازار بزرگ شهر گذشــته و پس از عبور از دروازه صحن به ضریح مقدّس                             
مي تابد. در گرداگرد صحن مطهر اتاق هایي قرار دارد كه همگي آرامگاه بزرگان اســت. صحن داراي چهار دروازه اصلي است كه بزرگترین 

هب« شهرت دارد. دومین دروازه در سمت شمال قرار گرفته و به »باب الطوسي« معروف است. آنها در سمت شرق واقع شده و به »باب الذَّ
سومین دروازه در جنوب است به نام »باب قبله« و چهارمین آن در سمت غرب واقع شده و به »باب سلطاني« مشهور است.

حرم مطهر، داراي برخي بیوتات ضمیمه است كه عبارتند از:
الف ـ مسجد عمران بن شاهین، كه در دالان منتهي به باب الطوســي قرار گرفته است. این مسجد كهن، از بناهاي عمران بن شاهین، حاكم 

جنوب عراق در نیمه قرن چهارم هجري است.
ب ـ مسجد خضراء، در زاویه شمال شرقي صحن است كه داراي تاریخ كهن مي باشد. این مسجد در سال 1385 هـ . به طرز زیبایي بازسازي 

گردید و دهها سال یكي از مراكز اصلي تدریس در حوزه علمیه نجف بشمار مي رفت.
ج ـ تكیه بكَتاشیها، این تكیه در دوره حاكمیت عثمانیان بر عراق ساخته شــده و محل تجمع و برگزاري مراسم صوفیان بكتاشي ترُک بوده 

است. ساختمان این تكیه كه امروزه به انبار آستانه تبدیل شده در شمال غرب صحن واقع است.
د ـ مسجد بالاسر، در دالان ســمت غربي صحن قرار گرفته و در محراب آن قطعاتي از كاشیهاي خشتي متعلق به قرن ششم هجري به چشم 

مي خورد.
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گریه  نابهنگام
با پیامبر خدا)ص( در یكی از كوچه هاي مدینه قدم می زدیم. در طول مســیر به بســتان سر 
سبزي برخوردیم، به آن حضرت عرض كردم: عجب باغ زیبایی است؟! فرمود: آري، زیباست، 
ولی باغ تو در بهشت، زیباتر خواهد بود. )از آنجا گذشــتیم( به باغ دیگري رسیدیم. باز گفتم: 
عجب باغ زیبایی است؟!فرمود: بله زیباست، اما باغ تو در بهشت زیباتر است. به همین ترتیب با 
هفت باغ مواجه شدیم و هر بار گفتگوي بالا بین من و رسول خدا)ص( تكرار میشد، در پایان راه 
ناگهان رسول خدا)ص( دست در گردنم انداخت و در حالی كه مرا به سینه خود میفشرد به گریه 

 افتاد و فرمود: پدرم به فداي آن شهید تنها. پرسیدم: اي فرستاده خدا! گریه براي چیست؟ 
 فرمود: از حقد و كینه هاي مردم كه در ســینه ها نهان كرده و آنها را پس از من آشــكار سازند: 
كینه هایی كه ریشــه در بدر و احد دارد و میراث از آن برده است آنها خونهاي ریخته شده در 
احد را از تو طلب میكنند. پرسیدم: آیا در آن روز دینم سلامت خواهد بود؟ فرمود: آري. سپس 
فرمود: مژده باد بر تو: مرگ و حیات تو با من اســت )یعنی در دنیا آخرت با من خواهی بود(. تو 
برادر من و وصی و برگزیده من و نیز وزیر و وارث من خواهی بود آنكه قرضهایم ادا كند و بر وعده 
هایم جامه عمل پوشاند، تو هستی. علی! تو ذمه ام را بري سازي و امانتم را ردّ نمایی و بر سنت 
من، با ناكثین و قاسطین و مارقین پیكار نمایی. نسبت تو با من، همچون هارون با موسی است. 
تو مانند هارون در میان امت من هســتی: قومش او را ضعیف شمردند و در اندیشه كشتنش 

برآمدند. بر ظلمی كه از قریش بینی، شكیبا باش و بر همدستی آنها علیه خود، صبور باش....
كشف الغمه 7 ج 1، ص. صفحه 96

خاك زیر پا
روزي كه قلعه خیبر را فتح كردم و دروازه آن را گشــودم، رســول خدا )ص( به من فرمود: اگر 
خوف آن نبود كه گروهی از امت من، مطلبی را كه مســیحیان درباره حضرت مسیح گفته اند، 
درباره تو نیز بگویند، در حق تو سخنی میگفتم كه از جایی عبور نمیكردي، مگر اینكه خاک زیر 
پاي تو را براي تبرک  میگرفتند و از باقیمانده آب وضو و طهارت استشفا می نمودند. اما براي تو 
همین افتخار بس، كه تو از منی و من از توام تو میراث برَ من هســتی و من نیز از تو، ارث می برم. 
مقام و منزلت تو نزد من همچون هارون نسبت به موسی است، جز اینكه رشته نبوت پس از من 
بریده است. تو آن كسی هستی كه دیون مرا ادا خواهی كرد و بر سنت و شیوه من )با منافقان( به 

پیكار پردازي و در روز واپسین از همگان به من نزدیكتر خواهی بود.                            
                                                                                         بحارالانوار، ج 38 ، ص 2

طره
خا

 از 
گی

بر
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    دلم در محفل ذکر علی بود ...
شخصیت با عظمت امیرالمومنین علیه الســلام همیشــه مورد توجه محققین، مولفین و بزرگان جهان بوده است و نظرات خود را در مورد 

شخصیت ایشان بیان داشته اند كه در این مطلب به برخی از آن نظرات می پردازیم .

 -    امام خمینی)ره( : 
 ما مفتخریم كه كتاب نهج البلاغه كه بعد از قرآن، بزرگ ترین دســتور زندگی مادی و معنوی و بالاترین كتاب رهایی بخش بشــر اســت و 

دستورات معنوی و حكومتی آن بالاترین راه نجات است؛ از امام معصوم ما است.
- نرسین:

-  اگر علی این گوینده با عظمت، امروز در كوفه بر منبر قرار می گرفت، شــما مسلمانان می دیدید كه مسجد كوفه با همه وسعتش از اجتماع 
مردم مغرب زمین برای بهره وری از دریای خروشان علی موج می زد.

-  جرج جرداق:
 نزد حقیقت و تاریخ یكسان است او را بشناســی یا نشناســی. تاریخ و حقیقت گواهی می دهند كه او وجدان بیدار و قهار، شهید نامی، پدر و 
بزرگ شهیدان، علی بن ابی طالب، صوت عدالت انسانی، شخصیت جاوید شرق اســت! ای جهان چه می شد اگر هر چه قدرت و قوه داری به 

كار می بردی و در هر زمان علیی با آن عقلش، با آن قلبش، با آن زبانش و با آن ذوالفقارش به عالم می بخشیدی؟!
- کارلایل:

اما علی، ما را نمی رســد جز آن كه او را دوســت بداریم و به او عشــق بورزیم، چه او جوانمردی بس عالیقدر و بزرگ نفس بود، از سرچشــمه 
وجدانش خیر و نیكی می جوشــید، از دلش شعله های شور و حماسه زبانه می زد، شجاع تر از شــیر ژیان بود ولی شجاعتی ممزوج با لطف و 
رحمت و عواطف رقیق و رافت... در كوفه غافلگیر و كشــته شد، شــدت عدلش موجب این جنایت گردید!... پیش از مرگش درباره قاتل خود 

گفت: اگر زنده ماندم خود می دانم و اگر درگذشتم كار به دست شماست، اگر درگذرید به تقوا نزدیك تر است!...
-  جبران خلیل جبران:

علی بن ابی طالب از این دنیا چشــم فرو بست، مانند آن پیامبران كه به قومی مبعوث می شدند و آن قوم شایستگی آن پیامبران را نداشتند، و 
در جوامعی زندگی می كردند كه جوامع آنان نبوده است...

- میخائیل نعیمه
 در واقع هیچ مورخ و نویســنده ای به هر اندازه كه باهوش و با شخصیت و نكته سنج و نابغه باشــد، امكان ندارد كه حتی در هزار صفحه بتواند 
تصویر كاملی از علی نشان بدهد. آنچه كه این شخصیت بزرگ، بین خود و خدای خود گفته و عمل كرده از اموری است كه هرگز هیچ گوشی و 
هیچ چشمی مانند آن را نشنیده و ندیده است، بنابراین هر تصویری كه ما از او ترسیم كنیم مسلماً تصویری ناقص خواهد بود، تنها چیزی كه 

ما به آن امیدواریم، جنبش و تكانی است كه به زندگی ما می دهد.
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    دروازه بهشت
از حرم كه برگشتیم، بعد صرف صبحانه آقای نوروزی توی لابی هتل اعلام كرد كه گروه 4 ساعت 10 جمع شوند برویم "وادی السلام".

خیلی اســتقبال كردیم چون ســفر قبل كه توفیق زیارت عتبات را داشــتیم، ما را وادی الســلام نبردند. گفتند امنیت ندارد. ما هم حرف 
گوش كن بودیم و مثل بعضی ها انفرادی و ســرخود نرفتیم. هر چند بعــدش كه فیلم "صبح روز دهم" را توی جشــنواره فیلم فجر دیدیم 
- قســمت هایی از فیلم توی وادی الســلام فیلم برداری شــده بود- حســابی خلوت و خوفناک بودن آنجا دســتگیرمان شد. )فیلم عصر 

 روز دهم  چون ایام محرم توی كربلا فیلم برداری شده. دیدنش رو توصیه میكنیم، قسمت هاییش هم توی بین الحرمینه( 
رفتیم اتاق آماده شــویم كه نوای دلنشین یك دســته عزاداری ایرانی ما را به سمت پنجره كشــاند.خیلی جالب بود، دسته عزاداری دانش 
آموزی بود كه ظاهراً می خواســتند برای وداع بروند حرم امیرالمومنین و بعد ســمت جاده كربلا. سربند زرد داشــتند و پرچم  های سیاه 
"یالثارات الحســین". محزون مــی خواندند.تو این لحظه بود كه متوجه نكته ای شــدیم؛ بــرای اولین بار بود كه پشــت پنجره اتاق رفته 
بودیم و بیرون را می دیدیم . شــب قبل كه رســیدیم هتل، تو اون تاریكی چشــم جایی را نمی دید. به یكباره منظــره ای دیدیم كه اولش 

 نفهمیدیم كجاست. بیشتر كه دقت كردیم فهمیدیم بله! هتل ما روبروی وادی السلام است و پنجره اتاق ما دقیقا مشرف به آن. 
بالاخره حول و حوش ساعت 10 گروه راهی شد سمت وادی السلام. چقدر شلوغ بود. شاید به خاطر همین شلوغی است كه می شود رفت!

فضا سنگین بود. بسیاری از مقبره ها به شــكل اتاق های زیرزمینی بودند كه در آن چند قبر وجود داشت. اجساد چندین متر زیر اتاقك های 
زیرزمینی خاک شده بودند و به یادشان تنها سنگ قبرهایی در دیواره این اتاقك ها وجود داشت. پستی بلندی قبرها آدم را می گرفت. مقبره 

ها قدیمی و كاهگلی بودند . جالبه بعضی از قبرها بناهایی بودند حیاط دار. مثل یك خانه درخت و پشت بام داشتند.
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م  تما
یــی  ها چیز

كــه از ایــن مكان 
شــنیده بــودم در ذهنــم 

جان می گرفت. شــهر خاموشان 
و صالحــان. امــام علی)علیــه الســلام( 

می فرماینــد: در ایــن ســرزمین ارواح مؤمنان 
دســته دســته با یك دیگر صحبت می كنند و هر مؤمنی 

در هر جایــی از زمین بمیرد به او گفته می شــود: »به وادی الســلام 
 ملحق شو كه وادی السلام جایگاهی از بهشت است«. 

از امام صادق علیه الســلام  هم نقل شــده هر مؤمنی كه در شــرق یا غــرب عالم بمیرد، 
خداوند روحش را به وادی السلام می برد. از این قبرســتان خداوند هفتاد هزار نفر را بدون حساب 

وارد بهشــت می كند. به یكباره یاد خبرهای حمله آمریكا به عراق، تیر اندازی به سمت وادی السلام و هتك 
حرمتش افتادم.مســیر به سمت مرقد حضرت هود و صالح نبی شــلوغ بود. چون ازدحام زیاد بود داخل نرفتیم و چند 

دقیقه ای روبروی بقعه ایســتادیم. زائرین كشورهای دیگر هم آنجا بودند. بعد از آنجا به سمت مدفن آقای قاضی حركت كردیم. 
كنار قبر آقای قاضی یك ســید جوان روحانی ایرانی نشسته بود و درباره مقام معنوی ایشان صحبت می كرد، مقداری هم 

موعظه نمود.اتاقكی كنار قبرشان وجود داشت كه درش قفل بود. می گفتند اینجا محل مراقبه ایشان بوده. عكس 
آقای قاضی هم سر در اتاقك نصب بود. به قول دوســتی، چشم های آقای قاضی حتی توی عكس هم نافذ 

است. انگار دارد تك تك زائرینش را برانداز می كند و باطن شان را می بیند.در این قبرستان علاوه 
بر قبور اهالی عراق و علما و انبیا، قبور مردم مختلفی از ایران، هند، پاكستان، لبنان و ... هم 

دیده می شود مانند رئیس علی دلواری از دلیرمردان تنگستان بوشهر كه در نبرد 
با انگلیسی ها كشته شــد. نزدیك ظهر بود و تلخی نرسیدن به نماز صبح 

حرم در خاطرمان. سریع به هتل برگشتیم و آماده رفتن به حرم 
شدیم.نزدیك حرم همان شلوغی و ازدحام بود به اضافه 

تلی از دمپایی و كفش جلوی ورودی آقایان. یاد 
آیه "فاخلع نعلیك" افتــادم. مثل بقیه 

دمپایی ها رو یه گوشه گذاشتم  
و از باب الفیل وارد حرم       

                    شدم.



16

    خطی روشن
 زندگی امیرالمؤمنین ســر تا پا درس اســت. آن چیزی كه در میان رفتارهای امیرالمؤمنین - كه شامل همه ی خصلتهای نیك یك انسان و 
یك زمامدار است - انسان مشــاهده مي كند و برترینِ این خصوصیات برای امروز ماست، مسئله ی بصیرت بخشی و بصیرت دهی به كسانی 
اســت كه نیاز به بصیرت دارند؛ یعنی روشن كردن فضا. در همه ی ادوار، این شــجاعت بی پایان، این فداكاری عظیم، در خدمت آگاه كردن 

مردم، عمق دادن به اندیشه ی مردم و ایمان مردم به كار رفته است. 
در جنگ صفین وقتی طرف مقابل كه احســاس میكرد دارد شكســت میخورد، برای اینكه جنگ را متوقف كند، قرآنها را سر نیزه كرد، یك 
عده ای آمدند دور امیرالمؤمنین را گرفتند و فشار آوردند كه باید تسلیم شوی و جنگ را تمام كنی؛ اینها قرآن را مطرح كردند. كار مزورانه ای 
بود، كار عجیبی بود. حضرت فرمود: شــما اشتباه میكنید؛ شــما اینها را نمیشناسید. این كســانی كه امروز قرآن را به عنوان حَكم مطرح 
میكنند، به قرآن اعتقاد ندارند. من اینها را میشناسم. »انیّ عرفتهم اطفالا و رجالا«؛ من دوره ی كودكی اینها را دیدم، دوره ی بزرگی اینها را 
هم دیدم. »فكانوا شرّ اطفال و شرّ رجال«؛ بدترین ها بودند. اینها به قرآن اعتقادی ندارند. وقتی در تنگنا گیر میكنند، قرآن را مطرح میكنند. 

البته آنها گوش نكردند، اصرار ورزیدند و دنیای اسلام خسارتش را خورد.
 امیرالمؤمنین اهل بصیرت دادن اســت. امروز ما به این بصیرت احتیاج داریم. امروز دشــمنان دنیای اســلام، دشــمنان وحدت اسلام، با 
ابزارهای دین وارد میشــوند، با ابزارهای اخلاق وارد میشوند؛ باید هشیار بود. آنجائی كه میخواهند افكار عمومی مردم غیرمسلمان را فریب 
بدهند، نام حقوق بشر را می آورند، نام دموكراســی را می آورند؛ آنجائی كه میخواهند افكار عمومی دنیای اسلام را فریب بدهند، نام قرآن را 
می آورند، نام اسلام را می آورند؛ در حالی كه نه به اسلام و قرآن اعتقادی دارند، نه به حقوق بشر اعتقادی دارند. این را امت اسلامی باید بداند. 

ملت ایران در طول این سی سال، سی و یك سال اینها را آزموده است؛ امروز هم باید بدانیم، همه ی ما باید بدانیم. 
امیرالمؤمنین در آن لحظه ی فریب و فتنه، به دوســتان خود نهیب میزند: »امضوا علی حقّكم و صدقكم«؛ این راه حقی كه در پیش گرفتید، 
این حركت صادقانه ای كه دارید انجام میدهید، این را از دســت ندهید و رها نكنید؛ با حرفهای فتنه گران و فتنه انگیزان، در دل شما تزلزل به 
وجود نیاید؛ »امضوا علی حقّكم و صدقكم«؛ راهتان راه درستی است. خاصیت دوران فتنه - همان طور كه بارها عرض كرده ایم - غبارآلودگی 
است، مه آلودگی است. نخبگان گاهی دچار خطا و اشتباه میشوند. اینجا شاخص لازم است. شاخص، همان حق و صدق و بیّنه ای است كه در 

اختیار مردم قرار دارد. امیرالمؤمنین مردم را به آن ارجاع میداد. امروز ما هم محتاج همان هستیم.
 اســلام به ما میگوید باید جامعه ی اسلامی با دستور اســلام اداره و هدایت شود و زندگی كند. اســلام میگوید با دشمنان متعرض بایستی 
با قدرت برخورد كرد؛ باید مرزبندی روشــن و شــفاف با آنها به وجود آورد. اســلام میگوید فریب دشــمنها را نباید خورد. این، خط روشن 

امیرالمؤمنین است؛ امروز هم ما همین خط روشن را احتیاج داریم.                                                                                        

            ولی امر مسلمین
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قافله عشق در سفر تاریخ است و این تفسیری است بر 
آنچه فرموده اند: كل یوم عاشورا و كل ارضٍ كربلا... 
این سخنی است كه پشت شیطان را می لرزاند و یاران 

حق را به فیضان دائم رحمت او امیدوار می سازد.

pk[فصل قافله عشق
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    روضه
    راوي گوید: چون زنان و اهل بیت و عیال امام حسین علیه السلام از شــام محنت فرجام آهنگ سرزمین خود نمودند و به عراق رسیدند، به 
راهنماي كاروان كه ملازم ركاب بود،فرمودند:ما را از راه كربلا ببر. پس چون به جایگاه شــهدا و دیار غریبان و قتلگاه شهیدان رسیدند، جابر 
بن عبدالل انصاري وجماعتي از بني هاشم را دیدند كه با جمعي از آل ر ســول صلي  الل علیه وآله وسلم به زیارت قبر امام حسین علیه السلام 
آمده اند و در یك زمان آن بي كســان، با جابر وخویشان، در آن رشــك جنان، ملاقات نمودند و به اتفاق هم به گریه و زاري و ناله و سوگواري 
پرداختند، چنانكه زخم دلها را تازه نمودند و آتش دلهاي كباب، را به اشك دیده هاي بي خواب، سیراب كردند وسینه هاي تنگ را به ناخن و 

چنگ خراشیدند. در این هنگام زنان اهل آن وادي بر گرد ایشان فراهم آمدند و چند روزي را در ماتم خانه، عزاداري نمودند.
لهوف –  سید بن طاووس
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                                 حکمت پیاده روی اربعین
سؤال می كنند: آقا! این همه وسایل نقلیه هست، چه فایده دارد شما پیاده راه 

می افتید می روید؟ این چه كاری است؟ چه زحمتی به خودتان می دهید؟
جوابش این اســت كه این یك نوع ابراز عظمت امام حسین)ع( است. عیناً در 
روایات داریم ائمه پیاده از مدینه می رفتند مكّه. امام سجاد)ع( بیست و پنج 
سفر شاید با پای پیاده رفت. گاهی مركب هم همراه خودشان می بردند. به دو 
فایده؛ یك فایده اگر وســط راه ناچار شوند سوار بشوند، دیگر اینكه بگویند از 
بی مركبی نیست كه ما پیاده می رویم، مركب هم داریم و پیاده می رویم، این 

به احترام امام حسین)ع( است.
این یك نوع اظهار عظمت و تجلیل از مقام شــامخ اباعبدالل)ع( اســت. این 
پیاده رفتن، این دلیل بر این اســت. و لذا این پیاده رویِ اربعین خیلی در دنیا 
صدا می كند؛ و تبلیغ خوبی برای عالم تشــیّع و عالم اســلام اســت. یكی از 

مبلّغ های بسیار خوب است.
می دانید كــه در ایام اربعین، اجتماع در كربلا، از عاشــورا بیشــتر اســت، 
انبوه جمعیت خیلی بیشــتر اســت. آن وقت عدة زیادی پیاده، زن، بچه، با 
اینكــه خطراتی هم احتمال می دهند تهدیدشــان بكند ، بــاز هم عازم این 
سفرمی شــوند. این دلیل بر این است كه واقعاً عاشق این مكتب هستند. تنها 
عشق است كه آنها را به این سمت و ســو می برد. بنابراین این ایراد یك ایراد 

بی دلیل و بیهوده ای هست و آثار و بركات را می بینند و در عین حال باز ایراد می كنند، خیلی دلیل بر بی اطلاعی است.
و اما یك خاطره نیز از این ســفر برایتان عرض كنم چرا كه تا كنون ، دو بار توفیق پیاده روی از نجف تا كربلا را از مســیر شــط )رودخانه( كه 

 حدود 20 كیلومتر طولانی تر از مسیر كنونی نجف كربلاست و حدود 3 روز به طول می انجامید؛  داشته ایم : 
   در راه وقتی به یكی از این مُضیف ها رســیدیم، صاحب مضیف دعوت و اصرار كرد كه مهمان او بشــویم و آنجا استراحت كنیم، به او توضیح 
دادیم كه چون امروز كم راه رفته ایم و باید مســافت بیشــتری را طی كنیم، فرصت ماندن نداریم، پس از كمی اصــرار او و امتناع ما، ناگهان 
صاحب مضیف كه معلوم بود چند وقتی است كه مهمان برایش نرسیده و از این بابت خیلی ناراحت است، ناگهان چاقویش را در آورد و تهدید 
كرد كه من مدتی اســت مهمان برایم نیامده است و شما حتماً باید مهمان ما بشــوید! اینقدر مهمانی كردن زائر امام حسین)ع( در نزد اینها 
اهمیت و ارزش داشــت. ... البته بالاخره بعد از اینكه توضیح بیشــتری برایش دادیم و قول دادیم كه از طرف او زیارت كنیم، اجازه داد كه ما 

برویم.
آیت الله مکارم شیرازی
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روی اربعین       تاریخچه پیاده 
از هنگامی كه نخستین زائر مضجع منور اباعبدالل الحسین)ع(، جابر بن عبدالل انصاری در روز اربعین از مدینه به سمت كربلا رهسپار شد تا 
كنون 1374 سال می گذرد. در این سال ها علما و اولیای الهی برای زیارت سیدالشهدا)ع( در روز اربعین اهمیت و جایگاه والایی قائل بودند 
و با پای پیاده از نجف اشــرف به سوی كربلا رهسپار می شدند، بی شك جابر بن عبدالل، نخســتین زائر كربلای معلی در روز اربعین سال 61 
هجری است، این سنت حسنه نیز در سال های حضور ائمه معصومین)ع( با وجود حكومت سفاک و خونریز اموی و عباسی انجام شده است.

در برخی از روایات تاریخی بیان شــده است كه زیارت كربلا 
با پای پیاده در زمان »شــیخ انصاری«)متوفی سال 1281 
قمری( رســم بوده اســت،  اما در برهه ای از زمان به ورطه 
فراموشی سپرده می شــود كه در نهایت توسط »شیخ میرزا 
حسین نوری« دوباره احیا می شود. این عالم بزرگوار اولین 
بار در عید قربان به پیاده روی از نجف تا كربلا اقدام كرد كه 3 
روز در راه بود و حدود 30 نفر از دوستان و اطرافیانش نیز  وی 
را همراهی می كردند. »محدث نــوری« از آن پس تصمیم 
گرفت، هر ســال این كار را تكرار كند، ایشان آخرین بار در 
ســال 1319 هجری با پای پیاده به زیــارت حرم أباعبدالل 

حسین)ع( رفت.
نتایج تحقیقات نشــان می دهد پیاده روی مراجع و علما تا 
زمان صدام ادامه داشته است، اما از زمانی كه او در ســال 1358 )1400 قمری( به ریاست جمهوری عراق رسید تا زمانی كه در سال 1381 
شمسی )1424قمری( ســقوط كرد، وقفه ای در اجرای مراسم عزاداری با شكوه و پیاده روی های دسته جمعی ایجاد شد، هر چند كه برخی 
اخبار حكایت از پیاده روی مخفی مردم در زمان صدام داشته است كه گاهی منجر به شهادت این افراد توسط نیروی های بعث شده، اما مردم 
عراق با سقوط صدام، بار دیگر عشق و علاقه وصف ناپذیر خود به امام حسین)ع( را طی این 10 سال به جهانیان ثابت كرده اند كه در كنار دیگر 
محبان و شیعیان اهل بیت از كشــورهای ایران، لبنان، پاكســتان، هند، لبنان، قطر، امارات، كویت، بحرین و ... مراسم اربعین حسینی را با 

شكوه تر از سال قبل اجرا می كنند.
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  رکورددار پیاده روی نجف تا کربلا
بیش از 13 قرن از واقعه جانســوز عاشــورا می گذرد. كربلا كه در نخستین اربعین 
حســینی شــاهد حضور جابر بن عبدالل انصاری بود، بعد از آن نیز عاشقان دیگری 
را زیارت كرد كه با پای پیاده از اقصی نقاط جهان در ســالروز اربعین ســید و سالار 
شهیدان سراســیمه همراه با عشق آتشــین به مولای خویش رهســپار سرزمین 

حسینی شدند.
این سنت حســنه از چنان اهمیت والایی برخودار است كه صادق امت رسول)ص( 
این چنین از ارزش پیاده روی به ســوی حرم مطهر اباعبدالل الحســین)ع( سخن 
می گوید: كســی كه با پای پیــاده به زیارت امام حســین)ع( بــرود، خداوند به هر 
قدمی كه بر می دارد یك حسنه برایش نوشــته و یك گناه از او محو می فرماید و یك 
درجه مرتبه اش را بالا می برد، وقتی به زیارت رفت، حق تعالی دو فرشــته را موكل او 
می  فرماید كه آنچه خیر از دهان او خارج می شــود را نوشــته و آنچه شر و بد است را 
ننویســند و وقتی برگشــت با او وداع كرده و به وی می  گویند: ای ولیّ خدا! گناهانت 
آمرزیده شد و تو از افراد حزب خدا و حزب رسول او و حزب اهل بیت رسولش هستی، 
به خدا قسم! هرگز تو آتش را به چشم نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را نخواهد دید و 

تو را طعمه خود نخواهد كرد. )كامل الزیارات ص134(
در این میان علمای بزرگواری بودند كه با وجود مشكلات زیاد مسیر كربلا، خطرات 

را به جان می خریدند و از نجف تا كربلا را گاه با پای برهنه طی می كردند.
ســید آزادگان حجت الاســلام ســید علی اكبر ابوترابی از جمله آن هاست، وی در 
خاطرات خــود چنین بیان می كند: »در دوران طلبگی در شــهر نجف بیش از 100 

مرتبه این مسیر را پیاده به عشق زیارت امام حسین)ع( طی كرده ام«.
 عشــق و علاقه حجت الاســلام ابوترابی به حدی بود كه پس از آزادی با وجود بسته 
بودن مرز كربلا در سال 1372، برای نخســتین بار  و در مرز خسروی، مراسم قرائت 

دعای عرفه را برگزار كرد.
وی با جمعیت اندكی با نیت باز شدن راه كربلا و پیمودن مسیر زیارت، با پای پیاده از 

تنگه مرصاد تا مرز خسروی را به مدت 3 روز پیاده  طی  كرد.
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بهترین  سفر دنیا
یك نكته مخصوصاً برای جوان ها. پیرمردها شاید برای شان سخت باشد، ولی آن ها را 
هم تشــویق می كنم. برنامه ای بریزید، دو سه روز قبل از اربعین به نجف بروید. بعد از 
آن جا پیاده بروید كربلا. بنده سفرهای بسیار زیادی كرده ام، ولی هیچ سفری مانند 
سفر پیاده به كربلا ســراغ ندارم. یواش یواش بروید. اگر یك روز و نیم طول می كشد، 
شــما دو روزه بروید، ســه روزه بروید. اثر عجیب و غریبی دارد. در میان راه، اعراب به 

زوار بســیار محبت می كنند. هر كس هر طور كه بلد اســت به زوار كمك می كند. تنها برای امام حســین علیه السلام این كارها را می كنند. 
مانند ماساژ دادن، غذا و جا دادن و... . زمانی كه انســان فكر می كند می بیند، در همین راه بچه های امام حسین علیه السلام را یزیدیان كتك 
زده اند. حتی اگر انســان میلیاری هم خرج كند، می ارزد. همه چیز برای انسان عوض می شود. شــنیده ام كه برخی از بزرگان مثل آیت الل 
سید محمود شــاهرودی أعلی الل مقامه الشریف كه از مراجع بودند،به تعدد  مســیر نجف تا كربلا را پیاده رفته اند. خیلی دیدنی است. یكی 
از برادران عراقی می گفت: در بین ما رســم اســت كه یك قلك برای امام حسین علیه الســلام داریم و نصف درآمد خود را در آن می ریزیم 

 تا در روز اربعین امام حسین علیه السلام خرج كنیم، تا وقتی كه زوار امام حسین علیه السلام می آیند كمتر اذیت بشوند.    
                                                                                    حجت الاسلام و المسلمین اقا تهرانی 
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      ما واقعاً به ثواب زیارت کربلا محتاج هستیم 
                    توصیف ها و پیشنهادهای خواندنی پناهیان برای زائرین پیادۀ اربعین 

 همه ما باید عمیقاً بفهمیم چرا زیارت قبر اباعبدالل)ع( این قدر ارزش و اهمیت دارد؟
• جدا از جنبه های اجتماعــی و آثار عظیمی كه زیارت كربلای اباعبدالل)ع( به ویژه در تجمع ایــام اربعین، در عالم به جای می گذارد، نكتۀ 

مهمی كه زائرین و راهیان كربلای معلی باید مورد توجه قرار دهند، جنبه های معنویِ این زیارتِ بابركت است.
•همۀ ما باید عمیقا بفهمیم چرا زیارت قبر اباعبدالل)ع( این قدر ارزش و اهمیت دارد؟ فهم عمیق این معنا نیل به یك شرافت و توفیق بزرگ 
الهی اســت، كه باید آن را از خدا تمنا كرد و با مطالعه و تحقیق صرف به دســت نمی آید. ما می توانیم احادیثی را در این باره مطالعه كنیم، اما 

اینكه به فهم عمیق آن برسیم توفیق ویژه ای می خواهد.
•به عنوان مثال حضرت امام)ره( دربارة عظمت عزاداری های اباعبدالل)ع( و دســته های عــزاداری مطالبی را بیان می كنند)صحیفه امام/

ج 11/صص98 و 99( كه انسان احســاس می كند خیلی ها نمی توانند این عظمت را به این وضوح و عمق بینند و درک كنند. گویی حضرت 
امام)ره( شهودی دیگر از عظمت عزاداری داشــتند كه در كلمات نمی گنجد. كلمات ایشان سرشار از غیرقابل وصف بودنِ آثار باعظمت این 
عزاداری هاســت.هر قدمی كه برای زیارت اباعبدالل)ع( بر می داریم برای ما مغفرت است. ما همیشه به اســتغفار نیاز داریم و زیارت كربلا 

خصوصاً با پای پیاده، یك فرصت استثنایی برای مغفرت است.
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•  امام صادق)ع( به یكی از دوستان خود می فرماید: قبر حســین)ع( را زیارت كن و ترک مكن. پرسیدم: ثواب كسی كه آن حضرت را زیارت 
كند چیســت؟ حضرت فرمود: كســی كه با پای پیاده به زیارت امام حســین)ع( برود خداوند به هر قدمی كه برمی دارد یك حسنه برایش 
نوشته و یك گناه از او محو می فرماید و یك درجه مرتبه اش را بالا می برد. بر اســاس روایات مختلف، هر قدمی كه برای زیارت اباعبدالل)ع( 
بر می داریم برای ما مغفرت اســت و طلب مغفرت هم چیزی نیســت كه ما فقط در برخی لحظات خاص، یا به مقدار محدود به آن نیاز داشته 
باشــیم، بلكه ما همیشه به اســتغفار نیاز داریم و زیارت كربلا، خصوصاً با پای پیاده یك فرصت اســتثنایی برای مغفرت است. وقتی رسول 
خدا)ص( روزی صد مرتبه طلب مغفرت می كردند )رســول اكرم)ص( فرمود: هر روز بر روی قلبم غبار می نشــیند، تا اینكه )برای برطرف 
ةٍ؛ مستدرک الوسائل/5/حدیث5978(،  َّهُ لیَُغَانُ عَلیَ قَلبِْی حَتَّی أسَْــتَغْفِرُ فیِ الیَْوْمِ مِائۀََ مَرَّ كردنش(، روزی صد مرتبه اســتغفار می كنم؛ إنِ

تكلیف ما مشخص است.
•  طلب مغفرت چیزی نیست كه حدی داشته باشد و بعد از آن دیگر نیازی به استغفار نداشته باشیم. با هر طلب مغفرت، موانعی بین ما و خدا 
برطرف می شود و راه باز می شود و نور و شایستگی می آید. آدم باید نسبت به طلب مغفرت حریص باشد. مغفرت یك مسألۀ تمام شدنی نیست. 
 هرچقدر هم كه پاک شویم باز هم به مغفرت نیاز داریم. چون پاک شدن یعنی خدایی شدن و این انتها و پایان ندارد؛ بلكه یك جریان مستمر است. 

مژدة رسول خدا)ص( به زائرین پیادة حسین)ع(: گناهان گذشتۀ شما بخشیده شد، حالا یك زندگی تازه را شروع كنید
• بر اساس روایت فوق، مژدة رسول الل)ص( به زائرین پیادة حسین)ع( این اســت كه: »تا امروزِ تو آنچه )گناه( بوده است بخشیده شد، پس 
برو عملت را از سر بگیر و زندگی تازه ای را آغاز كن.« چه كســی به چنین مژده ای بی نیاز است؟ سفرِ كربلا به خصوص اگر با پای پیاده باشد، 

سفر پاک كنندة روح از آلودگی هاست/ این سفر را به یك سفر تزكیه ای برای خودتان تبدیل كنید
• ســفرِ كربلا به خصوص اگر با پای پیاده باشد، ســفر پاک كنندة روح از آلودگی هاســت، لباسِ عزای ما و لباسِ سیاهی كه برای عزای امام 
حسین)ع( در ایام اربعین می پوشــیم این را به نوعی لباس احرام برای خود ببینیم. باید این سفر را ســفرِ پاكی ها ببینیم تا بهرة بیشتری از 
آن ببریم. اثر امور معنوی بر روح انسان مانند اثر داروها )مثل قرص آنتی بیوتیك( بر جســم انسان نیست كه اگر اثر آنها را بدانیم یا ندانیم به 

هر حال اثرِ خود را بر بدن بگذارند، در مورد امور معنوی هرچه معرفت و درکِ بیشتری داشته باشیم اثرِ بیشتری بر روح ما خواهند داشت.
•  بعضی ها می پرسند: ما كه عازم كربلا هســتیم چه كار كنیم تا بهرة بیشتری ببریم و چه مقدماتی باید به لحاظ روحی فراهم كنیم؟ همین 
احســاس نیاز به مغفرت، احســاس حضور در محضر ائمۀ هدی)ع( و مصاحبت با پروردگار عالم، اینها مقدمات فكری و روحی بسیار خوبی 

هستند. این دیگر هنر شماست كه این سفر را به یك سفر تزكیه ای برای خودتان تبدیل كنید.
احساس زیبای دیگری كه زائرین كربلا دارند، احساس شرمندگی نسبت به اباعبدالل)ع( است. وقتی می بینیم كه حسین)ع( برای آمرزش 

ما چه هزینۀ سنگینی پرداخته است، شرمنده می شویم.
•  غیر از این احســاس زیبایی كه در طول ســفرِ كربلا خواهید داشت، یك احساس دیگر نیز در این ســفرِ معنوی می توانید داشته باشید و 
آن احساس شرمندگی نسبت به اباعبدالل)ع( است. اینكه بگوییم: یا اباعبدالل)ع( شــما این همه زجر در راه خدا متحمل شدی و این همه 
شــكنجه ای كه بچه هایت شــدند، در مقابل ما كاری برای تو و در راه خدای تو انجام نداده ایم، از طرفی ما را به واسطۀ محبت تو می بخشند 
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برای شــرمندگیِ ما تا ابد بس است. وقتی می بینیم كه حســین)ع( برای هدایت ما چه 
هزینۀ سنگینی پرداخته است، شرمنده می شــویم و این در حالی است كه می بینیم ما 
هیچ كاری برای حسین)ع( نمی توانیم انجام دهیم.  ما واقعاً به ثواب زیارت كربلا محتاج 
هســتیم. وقتی در روز جزا، از كوچكترین گناهان هم نمی گذرنــد، )وَ مَنْ یعَْمَلْ مِثْقالَ 
ا یرََه؛ زلزال/8( و از ســوی دیگر وقتی می بینیم هیچ پاک كننده ای مانند اشك  ةٍ شَرًّ ذَرَّ
بر اباعبدالل)ع( و زیارت قبر اباعبدالل)ع( نیســت، واقعاً خودمان را به این زیارت و به این 

عزاداری محتاج می بینیم. انشاءالل این توجه معنوی بالا برود.

آثار معنوی زائران پس از بازگشت به اطرافیان و جامعه هم می رسد...

• همین كه شــما زائرین به كربلا بروید و بیایید تمام آثار معنوی شــما به شهر و جامعه 
هم خواهد رسید. حالا حســاب كنید اگر این جمعیت كثیر برای زیارت اربعین به كربلا 
بروند و بــاز گردند چه آثار معنویِ عظیمــی برای اطرافیان و جامعه بــه دنبال خواهد 
داشــت؟! البته تحلیل این آثار كار ساده ای نیست. مگر كســی به این سادگی فهمیده 
است این ســخن امام را كه فرمود: »الآن هزار و چهار صد ســال است كه با این منبرها و 
با این روضه ها و با این مصیبتها و با این ســینه زنیها ما را حفظ كرده اند؛ تا حالا آورده اند 
اســلام را«)صحیفۀ امام/ج8/ص526( ؟ خداوند در مورد شــهدا می فرماید: »وَ الَّذینَ 
ِ فَلنَْ یضُِلَّ أعَْمالهَُمْ«)محمد/4( خداوند كســانی را كه در راه خدا  قُتِلُوا فی  سَــبیلِ اللَّ
به شهادت می رسند عملشــان را تباه نخواهد نكرد )و اثرِ ویژه ای به اعمال آنها می دهد( 
قطعاً این اثر در مورد اباعبدالل)ع( در اوج اســت. ما هم می توانیم خودمان را در شعاع اثر 
خون اباعبدالل)ع( قرار  دهیم و از این اثرِ ویژه برخوردار  شــویم.همۀ كسانی كه انشاءالل 
در ایام اربعین حسینی عازم كربلا هستند، حتماً به این بعُد سفر و به جنبۀ پاک كنندگیِ 
آن توجه داشته باشــند. یعنی تنها جنبۀ محبت و رابطۀ عاشــقانۀ با اهل بیت)ع( را در 
نظر نگیریم؛ خودمان و گناهانمان و شــرمندگیِ خود را فراموش نكنیم. این خیلی آثار 
و بركات دارد كــه ما از نظر معنوی به شــدت خودمان را محتاج به این ســفر بدانیم، و 

خودمان را به شدت نیازمند به این مغفرت و غفران الهی بدانیم.
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       لبیک یا حسین
بــرای اولیــن بار قــرار شــد كل مســیر نجف تــا كربــلا را به اتفــاق یــك جمع چهــل نفــره پیــاده برویم. بــه ذهنم رســید كه 
بــرای اینكــه تــوی جمعیــت یــك نشــانه ای داشــته باشــیم و همراهــان كاروان بتواننــد همدیگــر را پیــدا كننــد، بایــد 

 یك پرچم متفاوت داشته باشیم. به مسئول هتل سپرده بودم كه یك چوب پرچم و نوشته برایمان جور كند. 
بعد از نماز صبح، دســته جمعی مجدد از همــان دور زیارت وداع 
امیرالمؤمنین)ع( را خواندیم و راه افتادیم. مســئول هتل كاری 
نكرده بــود و نگرانی گم كــردن همدیگر در ایــن جمعیت باقی 
بود. تا اول جاده كه موكب هــا بودند، یك ســاعتی راه بود و رفقا 
صبحانه نخــورده بودند. به بهانۀ خرید صبحانــه با یكی از بچه ها 
جدا شــدیم. بعد از كمی جســتجو بالاخره یك پارچه فروشــی 
پیدا كردیم و كمی بعدتــر مغازة میلۀ پرچم را هــم پیدا كردیم. 
دو میلــۀ 4 متــری خریدیم. مغازه خیاطی بســته بــود، اما یك 
تعمیركار كفش وسط خیابان بساطش را پهن كرده بود و ماشین 

 دوخت هم داشت. قبول كرد كنارة پارچه را بدوزد. 
اما مغازه های خطاطی همه بســته بودند و در مســیر پیاده روی 
اربعیــن بودند. یــادم آمد كه اســتاد نجابتی-اســتاد و مدرس 
گرافیك در دانشــگاه هنر، كه لابد خطاطی هم بلد است- همراه 
جمع ما بود. چندتا ماژیك قرمز خریدیم و با صبحانه! راه افتادیم. 
بالاخــره بعد از چند ســاعت خودمــان را به كاروان رســاندیم. 
كمی كــه راه رفتیم، بچه ها در یكی از موكب ها برای اســتراحت 
و نماز ظهر توقــف كردند. اســتاد نجابتی هم- كــه یك پارچه 
دور سرش بســته بود و دیدنی شــده بود- آســتین ها را برای وضو گرفتن بالا زده بود. اســتاد كم حرف بود. من هم آشــنایی و شناخت 
قبلی چندانی از اســتاد  و  روحیاتش نداشــتم. نمی دانستم اهل خطاطی هســتند و با این وسایل و در این شــرایط قبول می كنند یا نه. با 
اینكه پرحرف هســتم، هیچ حرفی نزدم. پارچه ســفیدی كه خریده بودم را در یك فضای خالی پهن كردم. بعد یك نگاه به اســتاد كردم. 

 استاد هم انگار منتظر این بود كه یك كاری برای امام حسین)ع( بكند، نه گذاشت، نه برداشت، گفت: مداد یا خودكار هست؟ 
بعدها فهمیدم اســتاد در جبهه به همین شیوة صحرایی خطاطی می كرده. مداد و خودكار جور شــد. متن نوشته را هم خودشان پیشنهاد 
كردند: »لبیك یا حســین«. ادامۀ داســتان –كه قسمت قشنگ داستان اســت، توســط یكی از هم كاروانی ها ضبط شد كه توی مستند 
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»یا اهل العالم« بخشــهایی از آن پخش شــد. 
این پرچــم بلند كه ارتفاع میلــه اش 4 متر بود، 
بــرای همــۀ كاروان خیلی خاطره انگیز شــد. 
چه گم شــده هایی كه با این پرچم پیدا شــدند 
و چه دعواهای دوســتانه ای كه بر سر به دست 
گرفتنش نشــد. بعد از سفر، استاد وعده كرد كه 
نســخۀ با كیفیت این پرچم را بازطراحی كند تا 
در كارهای اربعینی و حسینی برای عموم قابل 

استفاده باشد.
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یادداشت هاي یك همسفر
منم سال گذشــته توفیق داشتم همســفر كاروان عاشقان پیاده روي 
اربعین باشــم . دیدم بد نیســت برخي تجربه هایي كه براي این سفر ، 
خیلي ضروري مي دونم با هات در میان بگذارم شــاید به دردت خورد.  
همه احتمالا توصیه هاي زیادي بهت داشــته اند كــه مثلا چي همراه 
ببري و چقدر بار داشــته باشي یا چه كفشي بپوشي و چي بخوري و چي 

نخوري و یا حتي قرص ایبوپروفن براي عضله درد... .
اما جنس حرفایي كــه مي خوام بگم  یه جور دیگه اســت. حرفاییه كه 
وقتي از سفر برگشتم بارها اونارو با خودم مرور كردم و خودمو سرزنش 
كردم كه چرا به اونا كم توجهي كردم و شــاید خودتم سال دیگه یا حتي 
بلا فاصله بعد از برگشــتن از ســفر اونارو بارها با خــودت زمزمه كني و 
افســوس بخوري . زماني كه دیگه یه كم دیر شده و پشیموني فایده اي 
نداره. ما امتحان شدیم، شــمام امتحان مي شي همه امتحان مي شن 
مهم اینه كه بتونیم تــو این امتحان موفق باشــیم . اصلا فرض كن مي 

خوام نمونه سوالاي امتحان پارسال رو برات فاش كنم.!
مي خوام وقتي رســیدي و دیدي حرم مولا امام حســین )ع( ، با حرم 
امامزاده حسین فرق چنداني برات نداره و قلبت خاشع و محزون نمیشه 
یا رسیدي و احساس كردي اون برداشت معنوي لازم رو از این سفر نمي 
بري و یا برگشتي و حســرت خوردي ، بعدا نگي كسي نبود بهم بگه! به 
هرحال اگه این مطالبو خوندي و احساس كردي كه به دردت نمي خوره 
كه هیچ ، اما اگه احساس كردي به دردت مي خوره قول بده نایب الزیاره 
ما هم باشــي و دعا كني كــه آقامومن ما رو هم بپذیــرن و توفیق انجام 

رسالت و مسئولیت شیعه بودنمون ازمون سلب نشه.
1( راســتي اصلا مي دوني مهمترین انگیزه و هدفت از این ســفر و این 
پیاده روي چیه؟ واقعا شــده بشــیني و فكر كني براي چي به این سفر 
اومدي؟ این كه مي گم بشــیني و فكر كني ، منظــورم اینه كه اولا باید 
آگاهانه باشه و ثانیا رودربایستي با خودتو بذاري كنار و كاملا صادقانه به 

 جــــــــــــــــــــامانده ...
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خودت جواب بدي. چرا اومدي ؟ براي ثوابش ؟ نكنه حاجتي داري ؟ شــایدم اومدي خودتو براي یه عمر بیمه كني ؟ براي هدایت و مغفقرت 
اومدي؟ شایدم مي خواي آخرت و بهشتتو بیمه كني؟ یا نه جواب مي دي براي عشقم اومدم؟ عشقم حسینه؟ ...

خب همه اینا خیلي خوبه و همش مســتلزم ثواب و پاداش الهیه ولي دقت كردي همه این انگیزه ها واسه خودته؟: حاجت من!...ثواب من!...
عشــق من!... پس كو مولا؟ چند درصد انگیزه و هدفت مال خود خود خود امام حسینه؟ شاید بپرسي چطور مي شه طوري هدفگذاري كرد 
كه اصلا پاي »من« در میان نباشه و هرچه هست همه »او« باشــه؟ مگه اصلا امام حسین)ع( به زیارت ما احتیاج داره كه براي ایشون بیاییم 

زیارت؟ 

جواب این ســوال خیلي مفصله و البتــه خودتم بهتر از من مي دوني ،ولــي همینقدر بهت بگم اگه فكر مي كني عاشــورا فقط یك حادثه و 
مصیبتــي بود كه در یك برهه زماني خاصي اتفاق افتــاده و ربطي به زمان حاضر نداره و وظیفه ما فقط عزاداري اســت و بس، كه هیچ! براي 
خودت بیا زیارت! اما اگه نگاهت به عاشــورا به مثابه یك نهضت جاري یعني یك جریان فكري عقیدتي و انقلابي اســت كه از عاشوراي سال 
61 شروع شده و تا حالا هم ادامه داره و قراره به ظهور مولا)عج( ختم بشــه، قضیه فرق مي كنه. در این صورت دیگه اتفاقات و وقایع سال 61 
رو مختص ســال 61 نمي دوني و در كل این جریان، جاري و ساري مي دوني. خودتو در متن عاشورا حاضر و ناظر مي بیني و معركه درگیري 
جریان حســین و ولایت و حق وعدالت ، با جریان اموي و ظلم  و فساد و كفر، آشــكارا در جلوي چشمان توست و در پي این هستي كه موضع 
خودتو در این تقابل جریانها روشــن كني .پس نمي گي یه جایي خوندم كه امام حسین )ع( فرمودند:             » هل من ناصر ینصرني « بلكه دیگه 
مي گي كه گویا  همین الان مي شــنوم كه امام حســین)ع( مي فرمایند :» آیا كسي هســت كه مرا یاري كند؟« اونوقت در وسط این كارزار 
عاشــورایي، تحمل روزمرگي این زندگي پرعافیت برات سخت مي شه ، امامم مرا مي خواند! چطور مي تونم سكوت كنم؟ چطور مي تونم بي 
تفاوت و تنها نظاره گر باشم؟ اونوقت تصمیم مي گیري كه آگاهانه و عاشــقانه و خالصانه در برابر فریاد یاري خواهي امام)ع( دستت رو بلند 

كني و بگي : من! من هستم مولا ، تا آخرش هستم !... مي دوني كه یاري امام حسین )ع( در حقیقت یاري مرام ایشونه ...

 آره دوست من، سفراربعین سفر بیعت و تعهده ، سفر رسالت و بصیرته ، سفریه كه باید همه اون »من« هاي قبلي رو قرباني این   » من « آخري 
كني. هدفت باید یاري امام حسین )ع( و مرام ایشون باشــه و بس. چطوري؟ چطوریشو بذار به عهده ولایت. تو فقط اعلام حضور كن بقیشو 
خودشون ردیف مي كنن.تو فقط بگو كه من اومدم بگم كه به رسالت شیعه بودنم آگاهم و از این به بعد مي خوام شیعه بودنم رو طور دیگه اي 
تعریف كنم :»شیعه بودن یعني تعهد عمیق به رسالت و نقش تاریخي ام نسبت به ولایت« . اینطوري هدف و نیتت مي شه براي خود آقا امام 
حسین)ع( . هم آقامون امام حسین )ع( و هم آقامون امام مهدي )عج(. چرا كه عاشورا و انتظار را به هم پیوند زده اي و خودت را به موج جریان 

عاشورا به ظهور سپرده اي.

2( البته حتما خودت فكر كرده بودي كه اینهمه راه مي ري كه وقتي به حرم آقا رســیدي چي بگي.اما واقعا آخرش كه چي؟ این همه زحمت 
و پیاده روي و ســختي كه وقتي اونجا رسیدي چي بگي؟ بگي آقا!پول؟ شفا؟ خونه؟ دانشگاه ؟ همسر؟ بهشت ؟! همه اینا خوبه ها، بخواه، ولي 
یادت باشــه اولین و مهمترین حرفي كه حالا كه بهش رسیدي وبعد از اینهمه عزاداري و نوكري ، حضورا مي خواي به مولا بگي  یه چیز دیگه 
است. اومدي بهش بگي آقا منم هستم روي منم حســاب كنید . قول من مثل قول كوفي ها نیست. دیگه تحمل زندگي در دنیایي كه انتقام 
خون تو گرفته نشده باشه برام خیلي ســخت و طاقت فرسا شــده ، اومدي بگي اگرچه كمي دیر ولي بالاخره رسیدم مرا هم مثل حر بپذیر. 
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اومدي تعهد بدي و رگ گردنت را به ضمانت بگذاري و بــري . بگو مي دونم و آگاهم كه 
راهي كه امروز در اون قدم گذاشته ام آخرش شــیرینه. اونم از نوع »احلي من العسل«! 
در اینصورت لبخند رضایت آقا، دور از انتظار نیســت . یادت باشه این فرصت رو به خاطر 
چند تا حاجت و خواسته معمولي ازدست ندي! این حاجت ها رو از خونه تون هم بخواي 
بهت میدن. حواستو جمع كن.اربعین روزیه كه گفتند همه شیعه اونجا جمع شه . حتما 
خبر مهمیه كه همه رو جمع كردن مهمتر از خواسته هاي شخصي من و تو. زرنگ باش 

دوست من !!
3( مراقب باش وقتي رسیدي گرفتار گناه عجب و خود برتربیني نشي و از خودت خیلي 
خوشت نیاد. وقتي خســته و كوفته و با گرد سفر و پاهاي تاول زده ، اون هم با سابقه اي از 
نوكري اهل بیت ،به كربلا رسیدي و به زیارت امام )ع( رفتي خیال نكني كاري كردي و 
حالا كسي شدي و امام )ع( هم حالا بدهكارت شــده  و حتما باید بهت جواب خاص بده 
. احساست این نباشــه كه : یا ابا عبدالل من اومدم،من! من كه به عشق تو سه روزه دارم 
پیاده میام زیارتت !... دوست من بدان هروقت كه این احساس بهت دست داد بدان همه 

چیز رو خراب كردي و اگه توجهي بهت نكردند مقصر خودتي .
4( نكته بعدي این كه ، وقتــي پاي صحبت اصحاب عرفان و معرفت مي شــینیم به یه 
مســئله در زیارت امام  حســین )ع( تاكید زیادي دارند و اون هم رعایت ادب و تواضع و 
عدم خنده و شــوخي و رفتارهاي خلاف ادب محضر كربلاست و اونو یكي از موانع مهم 
مي دونند. كربلا سرزمین حزن شیعه است و ادب كربلا رعایت حالت حزن و اندوه است 
. اینهمه در طول عمر خود لهو و لعب كردیم و رفتارهاي شوخ و شنگي داشتیم و خوش 
بودیم سعي كنیم چند روز از این كارها دوري كنیم. بعدا هم فرصت براي این كارا زیاده.

5( بهترین رفیق راه ما مخصوصا در ســه روز پیاده روي ، استغفار مداوم ، ذكر خدا ، تفكر 
درمورد قیام عاشــورا و چرایي حضور ما در این ســفر و البته نجوایي دروني و عاشقانه با 

امام حسین)ع( و یاران ایشان و شهداي كربلاست . اینا رو گفتم كه بعدا نگي نگفتي.
6( راســتي! مي گم نكنه یه وقت نیتت  از این سفر خالص نباشــه و خداي نكرده تفاخر 
و ریا و چشم و هم چشــمي و از این مسایل باشه؟ نه! شــما كه از این مسایل خیلي بري 
هســتید. ولي به هر حال نوع سفر طوریه كه خیلي مي تونه وسوســه انگیز باشه . پیاده 
رفتن براي زیارت امام حسین)ع(! اونم در روز اربعین ! اونم از نجف تا كربلا ! همه بهمون 
مي گن خوش به حالتون . كلي احساس كیف و افتخار مي كنیم! خیلي خطرناكه. حتي 
اگه نیتمون هم قبل و حین سفر ، خالص باشه بعد از ســفر خیلي ممكنه دچار سمعه و 

عجب بشیم !
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7( همیشــه و مخصوصا در طي این سفر خیلي به نماز اول وقت و جماعت اهمیت بدیم. یادمون باشه كه به زیارت كسي مي ریم كه در سخت 
ترین شرایط و با بدترین تهدیدات هم نماز اول وقت رو رها نكرد.

8( تواضع در راه رفتن ، رعایت ادب نسبت به همه، گذشت در مواقع خاص و مسایل اخلاقي از این قبیل خیلي مهمند مخصوصا هر چقدر كه 
به مقصد نزدیك تر مي شــویم مهم تر هم مي شوند . حواسمون باشه گاهي یك رفتار اشتباه مي تونه كل سفر ما رو خراب كنه ، شیطان هم از 

این مسئله آگاهه و تمام تلاششو در این رابطه انجام مي ده.
9( یكي از دام هاي جالب شــیطان دراین ســفر بر مي گرده به ابراز ارادت هایي  كه اهالي محلي براي زوار اباعبدالل الحسین)ع( مي كنند و 
موكب هاي فراواني كه در كل مسیر تقریبا به حالت غیر منقطع براي پذیرایي از شما زائران برپا كرده اند. انواع خدمات و پذیرایي ها و غذاها و 

نوشیدني ها و میوه ها و تنقلات بدون هیچ منتي آماده ارایه به شماست. 
نكته اي كه مي خواســتم بگم اینه كه گاهي ممكنه گرفتار پرخوري و لذت پر كردن شكم بشیم.علما مي گن پرخوري موجب قساوت قلب 
میشــه و حس و حال معنوي رو از شــما مي گیره  و معمولا یكي از توصیه هاي مهم در زیارتها مخصوصا زیارت كربلا اینه كه تا مي تونید كم 
بخورید. فقط هم بحث پرخوري نیســت حتي خلاف ادب زیارت كربلا هم هست . توصیه مي كنم در حداقل نیاز، از این غذاها استفاده كنید 
و بقیه اش رو فقط از دیدن ابراز ارادت عاشــقان مولا لذت ببرید. حتي كمي گرسنگي و تشنگي هم بد نیست. بهترینشو كه ماهي سرخ شده  
باشه شما بارها خورده اید و بعدها هم فرصت براي خوردن زیاد خواهید داشت ، سعي كنید این فرصت محدود و استثنایي و این همه زحمت 

خودتون رو به خاطر ارضاء هوس شكم از دست ندید .
10( در هنگام طي مسیر و پیاده روي ، خیلي به آخر مسیر فكر نكنید و منتظر تموم شدن راه نباشید ، این كار، هم شما رو خسته مي كنه و هم 
تواضع و ادب شما رو كم مي كنه)البته منظورم اشتیاق رسیدن به مقصود نیســت كه این ارزشمنده، منظورم میل به تمام شدن پیاده روي 

است(. بهترین كار در طي راه ، استغفار و ذكر و تفكر و نجواست ، مسیر خودش تموم میشه.
11( میگم نكنه یه وقت خستگي یا سختي راه باعث بشه جا بزني و ابراز پشــیموني كني ، حتي به شوخي! اهل بیت هدیه با منت قبول نمي 
كننا!حواست باشه این بر خلاف ادبه و موجب مي شه خیلي از توفیقات رو توي این سفر از دست بدي . یا مثلا اگه قراره صورتت آفتاب سوخته 
بشــه و بعدش توي دلت بگي  اهَ ... از همون اول كلاه آفتاب گیر بردار یا چفیه ببند به صورتت كه بعدا به اهَ گفتن نیفتي. در مورد بقیه چیزا هم 

همینطور. 
12( همونطور كه گفتم خیلي مهمه كه وســط كار جا نزني . لازمه ش هم اینه كه فكر همه چي شو كرده باشي و  آماده باشي . الحمدلل مسیر 
نجف – كربلا به لطف خدا مسیر امنیه و مشكلي نیســت . اما سوالم اینه: فرض كن اگه حالا یه تروریستي هوس كرد یه ترقه كوچولو بتركونه 
این به اشتیاقت اضافه مي كنه یا به ترست؟ سبب نمیشه تصمیم بگیري از وسط راه برگردي؟ قدم تو این راه گذاشتي فكر همه جاشو كردي؟ 
اصلا وصیت نامتو نوشتي كه توش قید كرده باشي »خدایا تورا شــاكرم كه شهادت در راه خودت و اهل بیت را روزیم نمودي«؟ خیلي مهمه 

كه قبلا فكر كرده باشي تا كجاش هستي. تا آخرش یا تا نیمه راه؟
13( آخرین نكته اي كه مي خواستم بگم اینه كه تو این ســفر اگه یه وقت نقصي تو پذیرایي و هتل و اتوبوس و ... دیدي گذشت كن. سربسته 
بگم ، مهمه كه بدونیم كجاییم . بیشــتر زمین هاي شهر كربلا بخشي از معركه جنگ بوده و وجب به وجبش راوي حماسه و حزن و مصیبت و 

زیبایي و عشق بازي هاست . بدان كه این ملك ، ملكوت است ، بر خاک قدم نگذاشته اي بر افلاک قدم گذاشته اي .                                          )مهدی - م(
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     اطلاعات عمومی برای پیاده روی
 -  فاصله نجف تا کربلا چقدر است و چه مدت پیاده خواهیم رفت؟ 

فاصله ی خروجی شــهر نجف تا ابتدای شــهر كربلا حدود 80 كیلومتر اســت.معمولاً این 
مســافت را در 3 روز و 2 شب طی میكنند. یعنی از صبح زود ســه روز مانده به اربعین حركت 

كرده و شب اربعین به كربلا می رسند.

 -آیا حتماً باید کل مسیر را پیاده برویم؟ 
خیر! هر چند كه لحظه ی رســیدن به كربلا به صورت پیاده لحظه ی فوق العاده ای اســت و 
تجربه ی طول مسیر باعث می شود خستگی از یاد انســان برود اما اگر زائری به هر دلیل قادر 
به طی كردن راه به صورت پیاده نباشــد می تواند به وسیله خودرو هایی كه بین راه وجود دارد 
بقیه مسیر را با ماشــین طی كند. این خودرو ها را ارتش آماده كرده است و معمولاً زائرین را به 

صورت گروهی تا كربلا می برند.

 -آیا در طول مسیر از هم کاروانی ها جدا خواهیم شد؟ 
بستگی به توافق شما با هم كاروانی هایتان دارد. بعضی از كاروان ها به صورت گروهی حركت 
می كنند و تا كربلا با هم می رســند. برخی قرار می گذارند كه مثلًا عصر اربعین یا شب اربعین 

فلان جا حضور داشته باشید.

-چه کنیم که در حرکت های گروهی و دسته ای گم نشویم؟ 
استفاده از پرچمی كه به نوعی نشان دســته ی شما خواهد بود مطمئناً خوب است اما با توجه 
به اینكه این پرچم باید نسبتاً بلند باشد تا دیده شود دو تا مشكل اساسی دارد: اولاً اینكه كسی 
كه این پرچم را حمل می كند مطمئناً انرژی زیادی از دست خواهد داد و باید این پرچم دست 
به دست شود. ثانیاً در طول مســیر تعداد پرچم ها خیلی زیاد است و تقریباً پیدا كردن پرچم 
كار ساده ای نیست. مگر آنكه رنگ و نوع پرچم خیلی متمایز باشد.تمام طول مسیر پیاده روی 
از خروجی نجف تا ورودی كربلا تیر های چراغ برقی وجود دارد كه شــماره گذاری شده اند. از 
1 تا 1460 هر كدام از این تیرها با هم دقیقاً 50 متر فاصله دارند. به نوعی خط نشــان هستند 
كه چقدر از مسیر را طی كرده و چه قدر باقی است. معمولاً برای اینكه هم كاروانی ها با هم قرار 
بگذارند از شماره های این تیرها كه سمت چپ یا راست مســیر پیاده روی قرار دارد استفاده 

می كنند.
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-امنیت در طول مسیر چگونه است؟ آیا اینکه ما دو شب در طول مسیر هستیم امن هست؟
امنیت بین نجف تا كربلا خیلی خوب اســت و در سنوات گذشته در این مسیر انفجار یا خرابكاری اتفاق نیفتاده است 
هرچند كه در مسیر بغداد-كربلا موردهایی از نقض امنیت وجود داشته است. اما مسیر پیاده روی نجف تا كربلا جزء 
امن ترین مسیرهای منتهی به كربلاســت و تقریباً می توان گفت از امنیت شهر نجف و همچنین مسیر آن تا كربلا و 

شهر كربلا مخصوصاً منطقه ای كه اطراف حرمین است خیالتان -راحت باشد
-چه کفشی باید بپوشیم؟

حتماً سعی كنید از كفش راحت استفاده كنید اگر كفش تان ذره ای پای شما را اذیت می كند این اذیت در آن حجم 
پیاده روی خیلی نمود خواهد داشت و مطمئناً در روز آخر كه معمولاً پای انسان در اثر یك عكس العمل طبیعی تاول 
های كوچكی خواهد زد بیشتر اذیت خواهید شد. ذكر دونكته اینجا ممكن است مفید باشد: عرب ها از دمپایی برای 
پیاده روی اســتفاده می كنند. احتمالاً حركت با دمپایی به مراتب راحتر از كفش نامناســب خواهد بود. همچنین 
معمولاً چند ساعت آخر پیاده روی كه نزدیك شهر كربلا خواهید شد به خاطر فشاری كه كفش به پا خواهد آورد اكثر 

مردم پابرهنه راه خواهند رفت زیرا پابرهنه راه رفتن راحتر از حركت با كفش نا مناسب است.
-ساك هایمان را چه کنیم؟

سعی كنید از كوله پشتی استفاده كنید. راحتترین نوع بار جهت حمل در این مسافت كوله هایی است كه كامل روی 
دوش قرار می گیرد. در غیر اینصورت از ساک های چرخدار كه تحمل این مسافت را داشته باشند استفاده كنید زیرا 
اگر چرخ این ســاک ها روی آسفالت مسیر حركت دچار مشكل شــود مطمئناً مجبور به حمل این ساک ها به روش 
های دیگر خواهید بود كه كار را برای پیاده روی دشــوار می كند. ممكن است با هماهنگی با دوستانتان كسی راضی 
شود كه ساک ها را با ماشــین های عبوری به كربلا ببرد و آنجا منتظر شما باشد! اما سعی كنید تجربه ی پیاده روی را 
ولو با حمل ساک دستی از دست ندهید. برخی از اعراب از جعبه های میوه استفاده می كنند و یك سر طنابی را در آن 
حلقه كرده و سر دیگر در دست می گیرند. با كشــیدن این جعبه از نجف تا كربلا هم بار خود را در آن قرار می دهند و 
در بعضی موارد بچه های خردسال را به وسیله این جعبه ها می كشند.البته در كاروان ما بناست كلیه ساک ها از نجف 

بوسیله ماشین به محل اسكان در كربلا منتقل شود. 
-آیا نیاز به حمل مواد خوراکی داریم؟

خیر! تقریباً مــی توان گفت همه نوع خوراكی در طول مســیر به صورت رایگان در اختیار اســت! در خیلی از موارد 
صاحبان موكب ها )هیئــت هایی كه بین راه چادر زده اند( به اصرار شــما را مجبور می كننــد از خوراكی های آنها 

بردارید.
  -در طول مسیر چه نوع لباسی مناسب است؟ آیا گرمای هوا زیاد است؟

با توجه به اینكه هم اكنون اربعین در زمســتان قرار دارد گرمای هوا به هیچ وجه اذیت كننده نیست و علاوه بر آن در 
ساعات شب و همچنین صبح هوا خیلی سرد هم خواهد شد. و بهتر آن است كه لباس گرم به اندازه كافی بردارید.
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-آیا برای پیاده روی پول همراهمان باشد؟
معمولاً به خاطر رایگان بودن خدمات در طول این سه روز هزینه ای نخواهید داشت اما مقدار كمی پول هم ضرر نخواهد داشت بهتر است از 

پول ملی خود عراق استفاده كنید )دینار عراق(

-محل خواب چگونه است؟ و چه نکاتی را باید برای محل خواب در نظر گرفت؟
برای محل خواب طول روز با توجه به وجود خورشید و گرمای نسبی هوا خیلی نكته ی خاصی وجود ندارد. اما برای خواب پیشنهاد می شود 
كه اولاً قبل از ساعت 8 محلی را برای خواب از بین موكب های طول مسیر انتخاب كنید ثانیاً با توجه به سرمای شب سعی كنید به جای چادر 
در موكب هایی كه ساختمان دارند و گرمتر هســتند اطراق كنید. احتمال اینكه بعد از ساعت 11 شب جای گرم و مناسب گیر بیاورید كمی 
سخت خواهد شد. ذكر چند نكته در اینجا اهمیت دارد اولاً جای خواب مناسب برای خواهران و برادران در طول مسیر وجود دارد ثانیاً كسی 
بــدون جای خواب نخواهد ماند! چون جا  و ملزومات خواب مثل پتو و بالش به اندازه كافی هســت فقط باید بتوانید موكبی كه هنوز كامل پر 

نشده را پیدا كنید اگر از خود اهالی بخواهید برایتان معرفی می كنند كه كجا هنوز برای خواب جا دارد.

-در طول شب شرایط پیاده روی چگونه است؟
معمولاً بعد از ســاعت 9 شب مسیر پیاده روی خلوت تر می شــود و اكثر موكب داران تا اذان صبح اســتراحت می كنند اما در این میان كم 
نیستند موكب دارانی كه شب را هم متناسب با سرمای شــب خدماتی ارائه می كنند كه زائرین شب رو را كمك كند. به عنوان مثال چایی و 
شــیر داغ و حتی هدبند! برای جلوگیری از سرمای شب در طول شب توزیع می شود و عده ای هستند كه ترجیح می دهند تا اذان صبح پیاده 

روی كرده و بعد از طلوع آفتاب بخوابند.

-چه کنیم بیشتر بهره ببریم؟
همانطور كه عراقی ها خود را برای پذیرایی از شــما از مدت ها قبل آماده می كنند شــما هم برای تاثیر گذاری بیشــتر روی آنها و بالا بردن 
ســطح علاقه و همچنین فكر آنها كار كنید. به عنوان مثال تجربه ی ما در سنوات گذشته نشــان داد بچه هایی كه در طول مسیر ایستاده اند 
و به زائرین نگاه می كنند و گاهاً حتی با اصرار به شــما خوراكی تعارف می كنند با یك اســباب بازی كوچك یا حتی یك بسته پاستیل چقدر 
به سر شــوق آمده و مطمئناً در دراز مدت تاثیر این حركت در ذهنشان و تصورشان راجع به شیعیان و حتی ایرانیان چقدر مثبت خواهد بود. 
حتی آماده كردن بســته های فرهنگی به زبان های عربی یا انگلیســی و توزیع آن بین مردمی كه پیاده می روند تاثیر گذار است. گاهی یك 
پوستر یا یك عكس كوچك مذهبی با یك جمله ی عمیق تاثیر شگرفی بر ذهن مخاطب خواهد گذاشت. روی تاثیر گذاری متقابل چه برای 
موكب داران چه برای سایر زائران از سراســر جهان برنامه ریزی كنید.زیارت امام حسین با خستگی پیاده روی گویی مزه ای دوچندان دارد 
و اینجاســت كه پا و دل با هم ارتباط پیدا می كنند! در طول مسیر هنگامی كه پاهایمان خسته یا حتی در مواردی جراحتی كوچك پیدا می 
كند كافی است برای آماده شــدن دل. كمی اگر مرغ دل را پرواز دهی به وضوح كاروانی را خواهی دید كه از كربلا به سوی شام به اسیری می 
روند و وقتی نگاهت را به طرفین بر میگردانی و میبینی اینچنین با عزت در حال راه رفتنی و اینچنین از تو پذیرایی می شــود مطمئناً با خود 

می گویی این كجا و آن كجا؟ اینجاست كه آدمی می گوید: لایوم كیومك یا اباعبدالل ...
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    پابه پای حماسه می آییم...
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     زان پیش تر که عالم فانی شود خـــــــراب...
چرا پیاده؟ بهتر نیســت ماشــین بگیریم و مثل هر زیارت دیگر با اتوبوس برویم. اصلًا چرا دولت عراق به فكر نیست منوریل راه بیندازد در 
مسیر كربلا و نجف؟ امنیتش هم بیشتر است. مگر این زیارت اربعین بناســت چه ویژگی های داشته باشد؟ چه امتیازهایی كه زیارت های 

دیگر ندارد؟
 خدمت غریب

وجه اشــتراک همه موكب های بین راه یك چیز است: خدمت به زائر امام حســین. این همه آدم از جای جای عراق و حتی كشورهای دیگر 
می آیند كه به زائر امام خدمت كنند. برای ما كه در هیأت ها بزرگ شــده ایم، این كار غریب نیســت. غریب جنس این خدمت هاست و از آن 
غریب تر نوع تعاملی كه این خلق خدا با زائر دارند. می شــود این جنس خدمت را تجربه كرد؟ چند ســاعت ایســتاد در یك موكب و دستی 

رساند؟ 
آشنایی زدایی

از من بپرسید می گویم خوب است همه برویم كربلا؛ اما چه خوب است كه در این پیاده روی همه همدیگر را گم كنیم. اصلًا قرار بر این باشد 
هركس رفیقش را دید نشناسد. این آشنایی زدایی برای این سفر لازم است. بگذارید این پوسته ای كه دور خودمان داریم: من، ما،  مسجد ما، 
هیأت ما، مجموعۀ ما، كانون ما، شــهر ما - اگر بگویم كشور ما ناراحت نمی شوید؟ -  چندروزی نباشد. شاید اتفاقات خوبی افتاد. شاید حس 

این جبهه كه سال هاست ازش دم می زنیم راحت تر پیدا شد:
                                                                                                             نردبان این جهان ما و منی است                                                         عاقبت این نردبان افتادنی است 
                                                                                                                  لاجرم هركس كه بالاتر نشست                              استخوانش سخت تر خواهد شكست

فصل آشنایی 
حالا كه آشنایی های قبلی رفت، می شود رفت دنبال یك آشنایی جدید. اصلًا این آدم های رنگ رنگ، علی رغم این كه هركدام زبانی دارند و 
فرهنگی؛ یك زبان مشترک هم دارند كه برای همۀ  اربعینی ها قابل درک است. جدای از زبان مشترک، چه قدر همه آشنایند. این پیرمردان 

و پیرزنان عرب چه قدر شبیه همین هم محله های ما هستند! 
تا دیر نشده...

شاید ســرّ اینكه این تجمع چهل روز بعد عاشورا انجام می شود این است كه جنس عزاداری عاشــورا با جنس اربعین فرق می كند. حرارت 
زیارت روز عاشورا با حرارت زیارت اربعین فرق می كند. من می ترسم باز دیر بشود. دیر بشود یعنی اینكه كاری بكنند/ بكنیم كه رنگ اربعین 
هم عوض بشــود. از همان جنس خرابكاری هایی كه كرده اند و كرده ایم. برای همین فكر می كنم باید اتفاقی بیفتد. یك كســی باید یاعلی 
بگوید و همه را یك بار اربعین ببرد پیاده روی كربلا. همۀ اهل فرهنگ و كار فرهنگی. اهل سیاســت و كار سیاسی. آنجا ممكن است اتفافات 

خوبی بیفتد. امتحانش گران نیست.



37

کربلا را تومپندار که شهری اســت در میان شهرها و 
نامی اســت در میان نامها،نه؛ کربلا حرم حق است 
وهیچ  کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی 
به ســوی حقیقت نیست.كربلا، آغوشــت را بگشا،  

حزب الله به سوي تو مي آید...

pk[فصل کربلا
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     حرف دل
چقدر فكرم مشــغول می شــود و قتی می بینم ؛اعراب بادیه گاهی پانزده روز را 
پیاده آمده اند و از خاک صحرا خورده اند و خون دل.می بینی می آیند با كاغذی 
در دســت كه زیارت معروف اربعین اباعبدالل الحسین )ع( را در آن با هزار غلط 
املایی و نگارشی نوشته اند، شروع می كنند با صدای بلند و انگار اعتراض و البته 
عجز و شوق و مهر و دل؛ شــروع می كنند تند و تند خواندن و تمام كه می شود 
می روند با موج همیشه جاری تا ضریح، به ضریح كه می رسند می بوسند و نمی 
مانند و مــی آیند و می روند بین الحرمین و از دور ســلامی به عباس)ع( وفا می 

كنند و بعد وارد می شوند و زیارتی مختصر و راهی می شوند به دیارشان!
همه چیز در ســاعتی -كم تر- رخ می دهد و راهی می شــوند! پانزده روز خاک 
صحرا و خون دل ، ساعتی عرض ارادت و شــوق و نیاز و دوباره پانزده روز خاک 

صحرا و خون دل
و نیروی به قدرتِ یك سال  و آتشی كه هرگز خاموش نمی شود.

و تو كه عادت داری به بغل گرفتن ضریح امام رضایت و دردودل كردن از كوچك 
و بزرگ زندگی ات با او ســاعت ها، حیران می مانی! آخر این چه آتشی ست كه 
لهیب ش دامن این امت را گرفته اســت. چه دردی ســت كه درمان ندارد. چه 

سودایی ست كه پایان ندارد.
این حسین كیست كه عالم همه دیوانه ی اوست …….

می مانی از این نمایش عظیم بشری! می مانی از این بزرگ ترین اجتماع انسانی 
روی كره ی زمین! می مانی از آتشــی كــه بعد از هزار و چهارصد ســال هر روز 

گداخته تر است! می مانی ازآن چه دارد در عالم رخ می دهد!
شرمنده می شوی از تجربیات اندک ت! شــرمنده می شوی از دنیای كوچكت! 
شرمنده می شوی از نداریت؛ كه دارایی ش پنداشته ای! شرمنده می شوی از این 

كه هستی! هنوز هستی….
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    به نام نامی سر
به نام نامی سر، بسمه  تعالی سر

بلندمرتبه پیكر، بلندبالا سر
فقط به تربت اعلات، سجده خواهم كرد
كه بنده ی تو نخواهد گذاشت، هرجا سر

قسم به معنی لا یمكن الفرار از عشق
كه پر شده است جهان، از حسین سرتاسر

نگاه كن به زمین! ما رأیت إلا تن
به آسمان بنگر! ما رأیت إلا سر

زهیر گفت: حسینا! بخواه از ما جان
حبیب گفت: حبیبا! بگیر از ما سر

خوشا به حال غلامش، به آرزوش رسید
گذاشت آخر سر، روی پای مولا سر

چنان كه یك تن دیگر به آرزوش رسید
به روی چادر زهرا گذاشت سقا، سر

تنش به معركه سرگرم فضل و بخشش بود
به هركه هرچه دلش خواست داد، حتی سر

بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسلام
كه آفتاب درآورد از كلیسا سر

عقیله، غصه و درد و گلایه را به كه گفت؟
به چوب، چوبه محمل، نه با زبان، با سر

دلم هوای حرم كرده است می دانی
دلم هوای دو   ركعت نماز بالا سر 

                                                                                                                   سید حمیدرضا برقعی

اربعین؛امتداد حرکت عاشورا
»فقط یك جملــه در بــاب اربعین عرض كنــم؛ آمدن 
اهل بیت حســین بن علی )ع( به سرزمین كربلا، كه اصل 
این آمدن مورد قبول هست، اما سال اول یا دوم بودن آن 
معلوم نیســت، فقط برای این نبود كه دلی خالی كنند یا 
تجدید عهدی بكننــد؛ آنچنان كه گاهی بر زبان ها جاری 
می شود. مسأله از این بسیار بالا تر بود. نمی شود كارهای 
شخصیتی مثل امام سجاد )ع( یا مثل زینب كبری )س( 
را بر همین مســائل عادی رایج ظاهری حمل كرد، باید 
در كار ها و تصمیمات شــخصیت هایی به این عظمت در 
جست وجوی رازهای بزرگ تر بود. مســألۀ آمدن بر سر 
مزار سیدالشّــهدا )ع(، در حقیقت امتداد حركت عاشورا 
بود. با این كار خواســتند به پیروان حســین بن علی )ع( 
و دوستان خاندان پیغمبر و مســلمانانی كه تحت تأثیر 
این حادثه قرار گرفته بودند تفهیم كنند این حادثه تمام 
نشد؛ مسأله با كشته شــدن، دفن كردن و اسارت گرفتن 
و بعد   رها كردن اســیران خاتمه پیدا نكرد؛ مسأله ادامه 
دارد.  به شیعیان یاد دادند اینجا محل اجتماع شماست؛ 
اینجا میعاد بزرگی اســت كه با جمع شدن در این میعاد، 
هدف جامعۀ شــیعی و هــدف بزرگ اســلامی جامعۀ 
مســلمین را باید به یاد هم بیاورید. تشكیل نظام اسلامی 
و تــلاش در راه آن حتــی در حد شــهادت، آن هم با آن 
وضع! این چیزی است كه باید از یاد مسلمانان نمی رفت 
و خاطرة آن برای همیشــه زنده می ماند. آمدن خاندان 
پیغمبر، امام ســجاد )ع( و زینب كبــری )س( به كربلا 

 در اربعین به این مقصود بود.«                                                 
)خطبه های نمازجمعه تهــران، 1366/7/24، به نقل از كتاب »آفتاب 
در مصاف«، انتشارات موسسۀ انقلاب اســلامی-دفتر حفظ و نشر آثار 

حضرت آیت الل العظمی خامنه ای، ص236.(
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     فضیلت زیارت امام حسین )ع(
بدانكه فضیلت زیارت امام حســین علیه السلام از حیطه بیان 
بیرون است و در اخبار بســیار وارد شده كه معادل حجّ و عمره و 
جهاد بلكه بالاتر و افضل اســت بدرجات و باعث مغفرت و خفّت 
حســاب و رفع درجات و اجابت دعوات و موجــب طول عمر و 
حفظ بدن و مال و زیادتــی روزی و برآمدن حاجات و رفع هموم 
و كربات است و ترک آن ســبب نقصان دین و ایمان و ترک حقّ 
بزرگی از حقوق پیغمبر صلی الل علیه و آله اســت و كمتر ثوابی 
كه به زائر آن قبر شریف رسد آن است كه گناهانش آمرزیده شود 
و آنكه حــق تعالی جان و مالش را حفظ كندتــا او را به اهل خود 
برگرداند و چون روز قیامت شود حق تعالی او را حافظتر خواهد 

بود از دنیا .
و در روایات بسیار است كه زیارت آن حضرت غم را زایل می كند 
و شدّت جان كندن و هول قبر را برطرف می كند و آنكه هر مالی 
كه در راه زیارت آن حضرت خرج شــود حساب می شود برای او 
هر درهمی به هزار درهم بلكــه به ده هزار درهم و چون رو به قبر 
آن حضرت برود چهار هزار ملك اســتقبال او می كنند و چون 
برمی گردد مشــایعت او می نمایند و آنكــه پیغمبران و اوصیاء 
ایشان و ائمّه معصومین و ملائكه سَــلامُ الّل عَلیَهِم اجَمعین به 
زیارت آن حضرت می آیند و دعا برای زوّار آن حضرت می كنند 
و ایشان را بشارتها می دهند و حق تعالی نظر رحمت می فرماید 
بسوی زائرین امام حسین علیه السلام بیش از اهل عرفات و آنكه 
هر كســی در روز قیامت آرزو می كند كه كاش زوّار آن حضرت 
بود از بس كه مشاهده می كند از كرامت و بزرگواری ایشان در آن 

روز و روایات در این باب بی حدّ است.
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    هر که دارد هوس کرب و بلا بسم    ا      لله ...
 حرم امام حسین )علیه السلام(:  

حرم امام حسین)علیه الســلام(، كه به همراه حرم ابوالفضل العباس)علیه الســلام( و فضاهاي پیرامون این دو جایگاه، هسته مركزي شهر 
را تشــكیل مي دهند. حرم مطهر بیش از دو متر از سطح شهر پایین تر اســت؛ از این رو تعداد زیادي پله زائران را از دروازه ها به درون صحن 
هدایت مي كند. ســاختمان كنوني حرم از ساخته هاي دوره صفوي و عثماني و قاجار است. حرم مطهر از گنبدي بزرگ و مطلّا تشكیل شده 
كه بر روي گنبد خانه اي وســیع و چندین رواق و یك مسجد بزرگ و صحني فراخ است كه تمامي این مجموعه را در بر مي گیرد. گنبد طلا از 
ساخته هاي دوران صفویه اســت و طلاكاري آن به دستور آغامحمدخان قاجارانجام گرفته است. در زیر گنبد، ضریح نقره اي و بزرگ و چند 
ضلعي قرار دارد كه قسمت عمده فضاي گنبدخانه را اشــغال كرده و درون آن قبر مطهر امام حسین)علیه السلام( و دو فرزندش علي اصغر 
و علي اكبر جاي دارد. در سمت شرق ضریح مطهر حضرت، فضایي اســت كه در جنوب آن پنجره اي نقره اي قرار دارد. اینجا آرامگاه قسمت 

اعظم شهیدان واقعه كربلا است كه همگي آنان پیرامون آن پنجره و فضاهاي اطراف پراكنده و مدفون هستند. 

 قتلگاه: 
 جایگاهي است در نزدیكي آرامگاه حبیب بن مظاهر اسدي كه بنابر گفته روایات، امام حسین)علیه السلام( در آنجا به شهادت رسید و بعدها 

به جایگاه كنوني منتقل شد و دفن گردیده اند.

 تلّ زینبیّه: 
 در فاصله 20 متري از سمت غرب صحن مطهّر، تپه اي به ارتفاع 5 متر وجود دارد كه امروزه بر روي آن اتاقي ساخته شده است، این تپّه به نام 
»تلّ زینبیّه« یا تپّه حضرت زینب)علیها السلام( مشهور است و بنا به نقل مورّخان، تپّه اي بوده است كه در روز عاشورا حضرت زینب بر روي 

آن مي رفته و از سیر وقایع جنگ آگاهي مي یافته اند.

 حرم ابوالفضل العباس)علیه السلام(:  
این حرم در فاصله 350 متري شمال شرقي حرم امام حسین)علیه السلام(قرار گرفته و داراي قبّه و بارگاه شكوهمندي است كه جسد پاک 
این سردار رشید و یار وفادار امام حسین)علیه السلام( را در برَگرفته است. ســاختمان داراي گنبدي طلایي است كه بر روي گنبد خانه اي 
كوچكتر از حرم امام حسین)علیه الســلام( قرار دارد. گِرداگرد قبر مطهّر را چهار رواق و صحن فراخ و وسیعي به همراه ایوان زیبا در برگرفته 

است. ضریح زیباي آن حضرت به دستور مرحوم آیۀ الل العظمي حكیم در سال 1965 میلادي در اصفهان ساخته شد.

 خیمه گاه:  
در جنوب صحن مطهّر امام حســین)علیه السلام( و در فاصله 250 متري واقع اســت. )بنا به نقل مورّخان، محلّ برافراشته شدن خیمه ها و 

چادرهاي سید الشهدا)علیه السلام( و یاران او بوده است(. امروزه جایگاه خیمه ها را با ساختمان سازي به تصویر كشیده اند.
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     آداب زیارت
براي تشرف به حرم مطهر معصومین)علیهم السلام( و در حال زیارت قبور مطهر آنان، این كارها مستحب است:

1. غسل زیارت، كه به همین نیت انجام شود و كیفیّت آن با سایر غسل ها فرقي ندارد.
2. با طهارت و وضو بودن.

3. پوشیدن لباس هاي پاک و تمیز و بهتر است سفید باشد.
4. عطر زدن و خوشبو كردن خود. بجز براي زیارت حضرت امام حسین)علیه السلام ( كه این عمل مستحب نیست.

5. با آرامش و وقار حركت كردن و گام ها را كوتاه برداشتن.
6. مشغول بودن به ذكر، به خصوص ذكر »الل اكبر« و »الحمد لل« در حال رفتن به زیارت.

7. خواندن اذن دخول و اجازه گرفتن براي ورود به حرم.
8. بوســیدن آستانه و درگاه حرم، ولي ســجده كردن جایز نیست مگر آنكه سجده شــكر به جهت توفیق این زیارت باشد. از آنجا كه امروزه 
برخي از دشمنان مكتب اهل بیت از این مسأله سوء استفاده كرده و علیه شیعیان تبلیغ مي كنند، بهتر است زائران گرامي سجده شكر را نیز 

روبروي قبر و ضریح انجام ندهند.

9. وارد شدن به حرم با پاي راست.
10. نزدیك قبر رفتن، به طوري كه بتواند در كنار ضریح قرار گیرد و خود را به آن بچسباند، در صورتي كه مزاحمتي براي زائران نداشته باشد 
و سبب اختلاط با نامحرم نباشد. یادآوري مي شود، هر چند نزدیك ضریح رفتن اگر مزاحمتي براي دیگران نداشته باشد مطلوب است ولي 
زیارت حضرت صرفاً به دســت مالیدن و بوسیدن ضریح نیست. بلكه اگر در حرم در گوشــه خلوتي نیز زیارت نامه بخوانند به حضرت سلام 
بدهند از ثواب زیارت بهره مند خواهند بود و این فكر كه اگر دست به ضریح نرسانند یا نبوسیدند زیارتشان كامل نیست تصور بي جایي است.

11. ایستادن در حال زیارت، اگر عذري ندارد و بتواند بایستد.
12. تكبیر گفتن پیش از زیارت، وقتي قبر مطهر را مي بیند.

13. خواندن زیارت هایي كه از معصومین)علیهم السلام( رسیده است مانند زیارت جامعه و امین الل.
14. آهسته زیارت خواندن و پرهیز از صداي بلند.

15. خواندن دو ركعت نماز زیارت، پس از زیارت و هدیه آن به صاحب مزار.
16. در زیارت معصومین)علیهم السلام( مستحب است پشت به قبله و رو به قبر زیارت بخواند.
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17. خواندن دعا و قرآن و هدیه ثواب آن به صاحب مزار.
18. توبه از گناهان؛ زیرا آن اماكن مقدس محل پذیرش توبه است.

19. پرهیز از سخنان ناشایست و لغو و بیهوده و امور دنیایي در آن اماكن مقدس.
20. بیرون رفتن از حرم)به ویژه اطراف ضریح( پس از زیارت تا جا براي دیگران 

باشد و از زیارت ملول نشود و شوق زیارت همچنان در دلش زنده بماند.

آداب خاص در زیارت امام حسین )ع(
زیارت حضرت امام حسین علیه السلام آداب خاصی دارد؛ از جمله: 

1- روزه گرفتن در سه روز قبل از سفر 
2- اجتناب از خوردن غذاهای لذیذ و رنگارنگ و اكتفا به طعام ساده 

3- زیارت با حالت حزن و اندوه و غصه 
4- پرهیز از استعمال عطر و گلاب 

5- زیارت با سر و صورت و لباس آشفته مانند افراد ماتم زده و مصیبت زده. 
6- غسل قبل از زیارت با آب فرات 

7- رفتن به زیارت با پای پیاده. 
امام صادق علیه الســلام فرمود:»برای هر قدم زائر، هزار حسنه و محو هزار گناه 
و هزار درجه تعالی اســت.« و فرمود:»با حال ذلتّ ماننــد بردگان به زیارت امام 

حسین بروید.« 
لازم به توضیح است كه جمع بین اخبار غسل از آب فرات و اخبار زیارت به حالت 
ژولیدگی به این است كه وقتی كسی به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام 
می رود بهتر اســت برای بار اول با همان گرد راه و ژولیدگی و غمزدگی وارد حرم 
مطهر شــود و امام را زیارت كند؛ و ســپس برای دفعات بعدی از آب فرات غسل 

نماید و عطر بزند و لباس پاكیزه بپوشد و به زیارت رود. 
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   جـاماندگان
خیلی ساده به نظر می رسد اینکه روزی امام )ع( از آدم کمک 
بخواهد، شخصاً، نامه بفرستد، واسطه بفرستد یا اصلا خودش 
بیاید در خانه آدم. همه ما آرزو می کنیم آنجا بودیم. احیاناً دو 
ســه تا نفرین هم نثار کســانی می کنیم که امام )ع( را تنها 
پلید،  گذاشتند. می پرسیم چطور توانستند؟! عجب آدم های 
خیانتکار و بی دین و ایمانی بوده اند. اما وقتی داستان چندتا 
از همین از خدا بی خبرها را می خوانی، می بینی انگار که بعضی 

حرف ها آشناست. انگار که خودمان هم ....

- معذوریت شرعی
در منزل)قصــر بن مقاتــل( امام )ع( بــه عمروبن قیس و 
پسرعمویش رسیدند. پرســیدند: آیا برای یاری ما آماده اید؟ 
عمروبن قیس گفت: ما پیرمرد و عیالواریم. اموال مردم دست 
ماست، باید آنها را برسانم به صاحبانش. اگر با شما بیایم مال 

مردم از بین می رود.
- چرا خشونت

در یکی از منزلگاه ها عبدالله بن مطیع عدوی پیش امام )ع( 
آمــد. گفت: با این حرکت تو حرمت اســام از بین می رود. 
حرمــت قریش و حرمت عرب از بین می رود. خشــونت راه 

می افتد. نرو!
- عهد و عیال دارم

مالــک ابن ارحبی روز نهم همــراه کاروانی از نزدیک کربا 
می گذشــت. رفت پیش امام )ع( تا خبر دهد، اکثریت مردم 
کوفه علیه اویند. حســین )ع( گفت: چرا مرا یاری نمی کنید؟ 
مالک بن نصر گفت: من مقروض و عیالمندم. و خداحافظی 

کرد.
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- شر مرسان
یزید بن مسعود نهشلی از بزرگان بصره بود که امام )ع(  برایش نامه نوشتند. آن قدر از عبیدالله می ترسید که وقتی فرستاده امام )ع( نامه را برای او آورد، 
فکر کرد، شاید این حیله عبیدالله است تا طرفداران امام )ع(  را شناسایی کند. از ترس نامه را نگرفت. نامه رسان را هم با نامه فرستاد پیش عبیدالله. 

عبیدالله هم نامه رسان را به دار آویخت.

- پولش را می دهم
امام )ع( خودشان رفتند سراغ عبیدالله بن حر جعفی. پرسیدند: همراه ما می آیی؟ عبیدالله گفت: من آماده مرگ نیستم. ولی اسبم را تقدیم می کنم. چنان 

اسبی است که اگر سوارش شوید به خواسته تان می رسید.
امام )ع( فرمود: ما برای اسب و شمشیر تو نیامده بودیم. فقط از اینجا دور شو که فریاد غربت ما را نشنوی.

- پناهت می دهم، تفرقه نینداز
فرماندار مکه، عمروبن سعید اشدق، برای امام )ع( نامه نوشت که من به تو پناه می دهم، حرکت نکن. همین جا بمان. موجب تفرقه می شوی.

- این کارها دنیویست، من به فکر آخرتم
عبدالله بن عمر وقتی از حرکت امام )ع( باخبر شد، خود را به امام )ع(  رساند و گفت: این دولت و حکومت مال اینهاست. خدا به پیامبر )ع( اختیار داد تا بین دنیا و 

آخرت یکی را انتخاب کند و او آخرت را انتخاب کرد. شما هم پاره ی تن اویید. به همین خاطر، دنیا به احدی از شما بر نمی گردد.

- فایده ای ندارد اسبم را برمی دارم و می روم
»هنگامی که دیدم یاران حسین )ع( کشته شدند و نوبت او و خاندانش رسیده و غیر از سویربن عمرو و بشیربن عمرو کسی باقی نمانده گفتم: ای پسر 
رسول خدا )ع( من گفته بودم که تا وقتی جنگجویی داشته باشی، همراه تو می جنگم.حسین )ع( گفت: راست گفتی ولی چگونه خود را نجات خواهی 
داد؟ قبا وقتی دیده بودم، دشمن اسب ها را می کشد، اسب خود را در یکی از چادرها پنهان کرده بودم. اسب را بیرون آورده و سوار شدم و از میان دشمن 

دور شدم.«
ضحاک مشرقی، روز نهم به امام )ع( پیوست، ولی با امام )ع( شرط کرد: فقط تا وقتی می مانم که مفید باشم، اگر تنها شدی می روم چون فایده ای ندارد.

- رفتم ز پا خاری کشم
طرماح، یکی از کســانی که بین راه به امام )ع( برخورد و چون به راه آشــنا بود، جلوی کاروان به سمت کربا به راه افتاد. در نیمه ی راه به امام )ع( 

گفت: من باید به خانواده و قبیله ام سر بزنم. رفت و بعد از چند روزبرگشت. اما خبر کشته شدن امام )ع(  و همه ی یارانش را به او دادند. 
آدم یاد این دو بیت می افتد:   

                                      رفتم زپا خاری کشم                                    محمل ز چشمم شد نهان
                                    یک لحظه من غافل شدم                                   صد ساله راهم دور شد
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      بدعت های عجیب و غریبی که وهن تشیع اند...
سال گذشته تصاویری   از مراسم میلیونی اربعین حسینی در كربلای معلی منتشر گردید كه  نشانگر گسترش یافتن بدعت سینه خیز رفتن 
تا مرقد مطهر امام حســین )ع( بود. از همین رو به بازخوانی نظر مقام معظم رهبری كه درسال 73 و در دیدار جمعی از روحانیون كهگیلویه 
و بویراحمد مطرح شــد می پردازیم. ایشان در این سخنرانی كه بررسی قیام حضرت سید الشــهدا )ع(  و آثار آن برای امروز است بر عزاداری 

سنتی تاكید كرده و می فرمایند:
مــن واقعاً می ترســم از این كه خدای ناكــرده، در این دوران كه دورانِ ظهور اســلام، بروز اســلام، تجلیّ اســلام و تجلـّـی فكر اهل بیت 
علیهم الصّلاةوالسّلام است، نتوانیم وظیفه مان را انجام دهیم. برخی كارهاســت كه پرداختن به آنها، مردم را به خدا و دین نزدیك می كند. 
یكی از آن كارها، همین عزاداری های سنّتی است كه باعث تقرّبِ بیشترِ مردم به دین می شود این كه امام فرمودند »عزاداری سنّتی بكنید« 
به خاطر همین تقریب است. در مجالس عزاداری نشستن، روضه خواندن، گریه كردن، به سر و سینه زدن و مواكب عزا و دسته های عزاداری 
به راه انداختن، از اموری است كه عواطف عمومی را نسبت به خاندان پیغمبر، پرجوش می كند و بسیار خوب است. در مقابل، برخی كارها هم 

هست كه پرداختن به آنها، كسانی را از دین برمی گرداند.
معظم له در ادامه ســخنان خود به آسیب شناســی عزاداری ها پرداخته و روحانیون را برای مبارزه با برخی بدعت ها كه در مراسم عزاداری 
حضرت سید الشــهدا )ع( ایجاد شــده و موجب وهن شــیعه گردیده نظیر بدعت »قمه زنی« و »سینه خیز رفتن به ســمت مرقد ائمه« فرا 

می خوانند و در ادامه می  گویند:
»اخیراً یك بدعت عجیب و غریب و نامأنوس دیگر هم در باب زیارت درســت كرده اند! بدین ترتیب كه وقتی می خواهند قبور مطهّر ائمّه )ع( 
را زیارت كنند، از درِ صحن كه وارد می شوند، روی زمین می خوابند و سینه خیز خود را به حرم می رسانند! شما می دانید كه قبر مطهّر پیغمبر 
)ص( و قبور مطهّر امام حســین، امام صادق، موسی بن جعفر، امام رضا و بقیه ائمّه علیهم السّــلام را همه مردم، ایضاً علما و فقهای بزرگ، در 
مدینه و عراق و ایران، زیارت می كردند. آیا هرگز شنیده اید كه یك نفر از ائمّه علیهم السّلام و یا علما، وقتی می خواستند زیارت كنند، خود را 

از درِ صحن، به طور سینه خیز به حرم برسانند؟!
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اگر این كار، مستحســن و مســتحب بود و مقبول و خوب می نمود، بزرگان ما به انجامش مبادرت می كردند، اما نكردند. حتی نقل شــد كه 
مرحوم آیت اللَّ العظمی  آقای بروجردی رضوان اللَّ تعالی علیه، آن عالم بزرگ و مجتهد قوی و عمیق و روشنفكر، عتبه بوسی را با این كه شاید 
مستحب باشد، منع می كرد. احتمالاً استحبابِ بوســیدن عتبه، در روایت وارد شده است. در كتب دعا كه هست. به ذهنم این است كه برای 
عتبه بوســی، روایت هم وجود دارد. با این كه این كار مستحب است، ایشان می گفتند »انجامش ندهید، تا مبادا دشمنان خیال كنند سجده 

می كنیم؛ و علیه شیعه، تشنیعی درست نكنند«
اما امروز، وقتی عدّه ای وارد صحن مطهّر علی بن موســی الرّضا علیه الصّلاةوالسّلام می شــوند، خود را به زمین می اندازند و دویست متر راه 
را به طور سینه خیز می پیماند تا خود را به حرم برسانند! آیا این كار درستی اســت؟ نه؛ این كار، غلط است. اصلًا اهانت به دین و زیارت است. 

چه كسی چنین بدعت هایی را بین مردم رواج می دهد؟ نكند این هم كار دشمن باشد؟! اینها را به مردم بگویید و ذهنها را روشن كنید.
دین، منطقی است. اسلام، منطقی است و منطقی ترین بخش اسلام، تفسیری است كه شیعه از اسلام دارد؛ تفسیری قوی متكلّمین شیعه، 
هر یك در زمان خود، مثل خورشید تابناكی می درخشیدند و كسی نمی توانست به آنها بگوید »شما منطقتان ضعیف است.« این متكلّمین، 
چه از زمان ائمه علیهم السّلام ـ مثل »مؤمن طاق« و »هشام بن حكم« ـ چه بعد از ائمّه، ـ مثل »بنی نوبخت« و »شیخ مفید« ـ و چه در زمانهای 
بعد  ـمثل مرحوم »علامه حلیّ« ـ  فراوان بوده اند. ما اهل منطق و استدلالیم .شما ببینید درباره مباحث مربوط به شیعه، چه كتب استدلالیِ 
قوی ای نوشته شده است! كتاب های مرحوم »شــرف الدّین« و نیز »الغدیرِ« مرحوم »علّامه  امینی «در زمان ما، سرتاپا استدلال، بتون آرمه 
و مستحكم است. تشیّع این اســت یا مطالب و موضوعاتی كه نه فقط استدلال ندارد، بلكه» اشبه الشــی بالخرافه«  است؟! چرا اینها را وارد 

می كنند؟! این خطر بزرگی است كه در عالم دین و معارف دینی، مرزداران عقیده باید متوجّهش باشند.«                                      

با توجه به حكمت عزاداری بر اهل بیت - به خصوص امام  حســین )ع( حد عزاداری را شرع و 
عقلا تعیین می كنند. اگر عزاداری در شــیوه هایی اجرا شود كه شور را بر شعور غالب سازد و 
به نوعی موجب انحراف از فلســفه عزاداری گردد؛ خارج از حدود عزاداری مشروع، معقول، 
موجّه و مقبول است. اگر قالب های عزاداری به گونه ای باشد كه عقلای جامعه، آن را تقبیح 
كرده، آن را موجب وهن مذهب و آموزه های عاشــورا می دانند، قطعاً حد غیر مجاز عزاداری 
خواهد بود.شكل و صورت عزا داری باید به گونه ای باشــد كه بتواند هسته و محتوای اصلی 
پیام عاشورا را به مردم ابلاغ كند و باور انســان ها را نسبت به آن ها تقویت نماید، ولی اگر این 
ظاهر به صورتی درآید كه نه تنها باطن و مغز را نشــان ندهد، بلكه باعث گردد اصل مساله و 
موضوع خدشه دار شود، شــكل و صورت مناســبی نخواهد بود و این لباس بر قامت این تن 

رعنا، راست نخواهد آمد.
به عنوان مثال قمه زنی ـ كه یك گونه خاص عزاداری اســت نه تنها شعارها وگفتارهای اصلی 
عاشورا را به درســتی ابلاغ نمی كند؛ بلكه چنانچه مقام معظم رهبری فرمودند، موجب وهن 

قضیه كربلا می گردد و لذا غیر مجاز است.           

  عزاداری برای امام حسین )ع(  
تا چه اندازه مجاز است؟؟؟
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     پرچمدار بصیرت و ولایت مدارى
شناخت روشن و یقینی از دین، تكلیف، پیشــوا، حجت خدا، راه، دوست و دشــمن، حق و باطل، »بصیرت« نام دارد كه از صفات شایسته و 
ستوده ای است كه یك مســلمان در زندگی فردی و اجتماعی خود باید از آن برخوردار باشد. در مبارزات و فعالیت های سیاسی و اجتماعی 
و موضع گیری ها، جایگاه بصیرت روشــن تر می شــود و بدون آن، حتی مبارزه و جنگ هم كوركورانه و گاهی در مسیر باطل قرار می گیرد. 

انتخاب درست نیز بستگی به بینش صحیح و بصیرت انسان دارد.
قرآن كریم به این موضوع به عنوان ویژگی یك رهبر و داعی به خیر و هدایت اشــاره می كند، آن جا كه می فرماید: »قل هذه سبیلی ادعوا الی 
ا... علی بصیرة انا و من اتبعنی«)یوسف /108( بگو این راه من است. من و پیروانم با بصیرت كامل، همه مردم را به سوی خدا دعوت می كنیم. 
یكی از شخصیت های نورانی جهان بشریت كه چنین ویژگی ارزشمندی داشت، حضرت عباس بن علی)ع( بود. زندگانی حضرت ابوالفضل 
)ع( دایرة المعارفی اســت كه چگونه زیســتن و آگاهانه رفتن را به ما می آموزد و فرصت دســتیابی به مقام آدمیت را هموار می سازد. امام 
صادق)ع( درباره ایشــان می فرماید: “كان عمنا العباس بن علی نافذ البصیرة صلب الایمان جاهد مع ابی عبدا... و ابلی بلاء حســنا و...” )اعیان 
الشــیعه، ج 7، ص430( عموی ما عباس بن علی )ع( دارای بصیرت دینی و استواری در باور بود. در راه خداوند در ركاب ابی عبدا... جهاد كرد و نیكو 
آزمایش داد و به شهادت رســید. در زیارت مخصوص حضرت عباس)ع( هم به همین نكته اشاره می شود كه: اشهد انك مضیت علی بصیرة 
من امرک مقتدیا بالصالحین و متبعا للنبیین )مفاتیح الجنان( شــهادت می دهم عمر با بركت خود را در بصیرت گذراندی، به صالحان اقتدا 

و از جمیع انبیا پیروی كردی.
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نمونه هایی از بصیرت حضرت عباس)ع(
در روزهای كودكی عباس، پدر گران قدرش چون آیینه معرفت، ایمان، دانایی و كمال در مقابل او قرار داشــت و گفتار الهی و رفتار آسمانی 
اش بر وی اثر می گذاشت. او از دانش و بینش امام علی)ع( بهره می برد. حضرت درباره تكامل و پویایی فرزندش فرمود: »همانا فرزندم عباس 

در كودكی علم آموخت و به سان نوزاد كبوتر، كه از مادرش آب و غذا می گیرد، از من معارف را فرا گرفت«.
نقل شده اســت در آغازین روزهایی كه الفاظ بر زبان وی جاری شد، امام)ع( به فرزندش فرمود: بگو یك. عباس گفت: یك. حضرت ادامه داد: 

بگو دو. عباس)ع( خودداری كرد و گفت: شرم می كنم با زبانی كه خدا را به یگانگی خوانده ام، دو بگویم )مستدرک وسائل الشیعه، ج 3، ص 815(
اوج بصیرت اباالفضل العباس در حماســه عاشــورا بود و باید دانست تمامی حماسه آفرینان عاشــورا، بی هدف و كوركورانه به كربلا نیامده 
بودند. آنان اهل بصیرت بودند، هم نســبت به درســتی و حقانیت راه و رهبرشان و هم به این كه وظیفه شــان جهاد و یاری امام بود. این امر 
در كلام و شعار و رجز امام و یاران شــهیدش مشهود است. حتی آگاهی امام حسین )ع( از فرجام شــهادت در این سفر و آگاهانیدن یاران و 

همراهان نسبت به پایان این قیام، نوعی داشتن بصیرت و دادن بصیرت است، تا انتخاب افراد، آگاهانه باشد.
ایشان آن چنان در حضورامام حســین علیه السلام مودب بود كه  وقتی شمر اسم ایشــان  را برای گرفتن امان نامه فریادمی زد،به او فرمود: 
جوابش را بده، هرچند فاسق است! اباالفضل العباس می آید، می بیند شمر بن ذی الجوشن است، روی یك رابطه خویشاوندی دور كه از طرف 
مادر با عباس دارد و هر دو از یك قبیله اند، خواست به خیال خود، خدمتی كرده باشد؛ تا حرف خودش را گفت، عباس پرخاش مردانه ای به او 
كرد و فرمود: »خدا تو را و آن كسی كه این نامه را به دست تو داده است، لعنت كند. تو مرا چه شناخته ای و درباره من چه فكر كرده ای؟تو خیال 
كرده ای من آدمی هستم كه برای حفظ جان خودم، امامم، برادرم حسین بن علی علیه السلام را این جا بگذارم و بیایم دنبال تو؟ آن دامنی كه 

 ما، در آن تربیت شده ایم و آن سینه ای كه از آن شیر خورده ایم، این طور ما را تربیت نكرده است«)موسوعۀ كلمات الحسین )ع( ص298( 
و در روز عاشورا وقتی به سوی دشمن هجوم می برد، رجز می خواند: »من از مرگ، آن هنگام كه بانگ برمی آورد بیمی ندارم، تا این كه پیكرم 
در میان دلیرمردان به خاک افتد. جانم فدای جان پاک پیامبر)ص( باد! منم عباس كه كارم آب آوری اســت و از دشــمنان در روز رویارویی          

نمی هراسم« )ینابیع المودة، ج2، ص341(
از آن جایی كه حضرت عباس)ع( ســمت علم داری لشــكر امام حســین )ع( را بر عهده داشــت، تــا آخرین لحظه در كنــار امام )ع( بود 
و تا آخریــن لحظه عمرش با تمــام توان از او دفــاع كرد. در این بــاره می نویســند: وقتی علمی را كــه اباالفضل )ع( در كربلا در دســت 
داشــت، به دربار یزید آوردند، یزید دید آن پرچم جای ســالمی ندارد، پرســید: چه كســی آن را حمل می كرده اســت؟ جــواب دادند: 

 عباس فرزند علی)ع(. یزید گفت: »هكذا یكون وفاء الاخ لاخیه؛ باید وفای برادر به برادر این گونه باشد«)سوگ نامه آل محمد، ص 301( 
 اما اوج تجلی بصیرت و ایثار و فداكاری او زمانی ظاهر می شود، كه آب آوری تشــنه، با لب های خشكیده از سه روز بی آبی، در امواج آب قرار 
گیرد و در نهایت تشنگی، به یاد تشنگی برادر و مولایش، آب نمی آشامد و می گوید: »ای نفس پس از حسین )ع( خوار باشی و پس از او هرگز 
زنده نمانی!این حسین )ع( است كه دل از زندگانی شسته اســت اما تو آب سرد وگوارا می نوشی؟ به خدا قسم كه این شیوه دین من نیست« 
)ینابیع المودة ج 2، ص341( و همین بصیرت بود كه وی را شیفته خداوند و مطیع ذات حق كرده بود و به همین دلیل یكی از بهترین القابی كه امام 
صادق )ع( به او داد، »عبدصالح« است كه هم مقام بندگی و عبودیت را می رســاند و هم او را در ردیف صالحان قرار می دهد. او خود را تقدیم 

كرد و وفاداری اش  را در اشعار حماسی و رجزخوانی هایش بازگفت چنان كه فرمود: 
 وا... ان قطعتمو ایمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام...
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       پس از بازگشت باید چه کار کرد؟
حالا كه در پایان این ســفر هستی و این سفره یواش یواش دارد جمع می شود، بد نیست كمی بیندیشی كه ره آوردِ این سفر برای خودت چه 

بوده است؟
یك بارِ دیگر به گنبد و بارگاه حسین – علیه السلام – نگاه كن. دلت نمی خواهد از او دل بكنی. دل هیچ كس نمی خواهد. اما اگر چشم سرت 
را ببندی و با چشــم دلت بنگری، حسین – علیه السلام –  را،... نه! مهدی – عجل الل فرجه – را در میانه ی میدان می بینی كه ندا به »هل من 

ناصر...« بلند كرده است.
زائر اربعین! 

امامت منتظر توست، بیشتر از آنكه تو منتظر او باشی. 
حال چه می خواهی بكنی؟

می روی؟ ... یا مثل حر، چند قدم مانده تا جهنم، توبه می كنی؟
می روی؟ ... یا مانند زهیر – به زحمتِ امام – بازمی گردی؟

می روی؟ ... یا مانند حبیب، خودت به دامانِ امام پناه می آوری؟
تصمیم با خودِ توست. اما این را بدان كه قافله عشق، منتظر یك نفر باقی نمی ماند ...

... و این راه همچنان ادامه دارد ...
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راهیان كربلا را بنگر كه چگونه بــه مقتضاي انتظار 
عمل كرده انــد و به جبهه ها شــتافته اند. آري، این 
مقتضاي انتظار است. اینان آنچنان مشتاقانه به جبهه ها 
مي پیوندند كه تو گویي هنوز كاروان سال ٦١ هجري 

قمري به بیابان پردرد و بلاي كربلا نرسیده است...

pk[فصل راهیان کربلا
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   قزوین و صبغه فرهنگی آن:
اگر بنای شهر قزوین را چنانچه برخی مورخان قائلند دویست، سیصد ســال قبل از ظهور اسلام بدانیم، پیشینه فعالیت فرهنگی را حداقل 
می توانیم از دوره ورود اســلام به این شهر دنبال كنیم. هنگامی كه این شــهر در ابتدای ظهور اسلام از مرزها و ثغور اسلامی محسوب شده و 
مورد توجه خلفای مسلمین بوده اســت.  بنای مساجد بزرگ و جامع و برپایی حوزه های علمیه دینی و امام زادگان متعدد – كه مورد تعظیم 
مردم اند - در این شهر، گویای بخشی از این فعالیت هاست. عالمان بزرگ و هنرمندان شهیر در زمینه های مختلف در این شهر سر برآورده و 

بزرگانی كه تنها نام بردن از آن ها مثنوی هفتادمن كاغذ می شود از محضر این بزرگان استفاده جسته اند.
با روی كار آمدن سلســله صفوی، قزوین برای مدتی پایتخت می شــود. از این رو و با عنایت به اهتمام حكومت به توسعه تشیّع، این شهر به 
یكی از پایگاه های اصلی تشــیّع بدل می شــود. مكاتب بزرگ فكری و تعارضات اصولیون و اخباری ها و بعدتر مكتب تفكیك و دیگر مكاتبی 
كه علمای قزوینی همواره از طلایه داران آن بوده اند، نشــان از پویایی فرهنگی این ســامان اســت. در دورة قاجاریه، هنگامی كه فرقه های 
ضالهّ بابیت و بهائیت ظهور می كند، این شــهر از جمله عرصه های مبارزه با این فرقه ها می شــود و در همین مبــارزات عالم و مرجع بزرگ 
ملامحمدتقی برغانی هدف ترور بهائی ها قرار می گیرد و با شهادت خود در محراب لقب شهید ثالث می گیرد. در دوره مشروطه نیز باز قزوین 

صحنۀ حضور مشروطه خواهان و مشروطۀ مشروعه خواهان است و از جمله شهرهای مؤثر در پیروزی مشروطه. 
با شروع نهضت امام خمینی )ره(، مردم شهر با پشتیبانی علمای بزرگ كه خود »هیئت علمیه« تشكیل داده اند وارد گود مبارزه با رژیم شاه 
می شوند و شهدایی را نیز تقدیم انقلاب می كنند. با پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه های مختلف شاهد حضور حماسی مردم در حمایت از 
انقلاب و نظام اسلامی بوده ایم. شــهیدان ترورهای ابتدای انقلاب مانند شهید رجایی و شهید چگینی نماینده پافشاری بزرگان این شهر بر 
آرمان های انقلاب است. در دفاع مقدس، حجت الاسلام ابوترابی )ســید آزادگان(، شهید بابایی، شهید لشگری، شهید حسن پور و سه هزار 

شهید این استان برگ دیگری از دفتر افتخارات این شهر را به نام خود ثبت كردند. 
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   لزوم کار جمعی در عرصه ی فرهنگ
وقتی كه دشــمنی به ما حمله می كند، طبعا باید از خود دفاع كنیم. "معمولا" هم همین كار را می كنیــم. به این دلیل می گویم "معمولا" 
كــه گاهی دیده می شــود كه با این كه دشــمن به ما حمله كــرده، و به همه ی ما نیــز حمله كرده، ما نــه تنها از جمعِ خــود، بلكه از خودِ 
خودمان هم دفاع نمی كنیم.اگر دشــمنِ یك كشور به آن كشــور حمله كند، "معمولا" نیروهای نظامیِ آن كشــور به سرعت بسیج شده 
و به مقابله با دشــمن مــی پردازند. به این دلیــل می گویم "معمولا" كه گاهی دیده می شــود كه با این كه دشــمن به یك كشــور حمله 

 كرده، نیروهای نظامیِ آن كشور نه تنها از همه ی كشور دفاع نمی كنند، بلكه از حوزه ی استحفاظیِ خود نیز دفاع نمی كنند. 
مَثَلِ ما و دشــمن و جنگِ فرهنگیِ مان هم، مانند دو مثال بالاســت. در واقع بیشــترِ ما همان اســتثناهای مثال های بالا هســتیم. همان 
هایــی كه نه تنها از همــه ی جبهه ی فرهنگیِ انقــلاب دفاع نمی كنیم، بلكه از شــهرِ خود نیــز – كه حوزه ی اســتحفاظیِ خودمان هم 
هســت – دفاع نمی كنیم.همه ی آن هایی كه جنگی را تجربه كرده اند، و یا حتی در فیلم ها دیده اند، به این امر واقفند كه برای از بین بردنِ 
دشــمنِ متجاوز، نیروهای جنگی باید بیشترین هماهنگی را با هم داشــته باشــند. حال چه اتفاقی افتاده كه در این نبردِ عظیمِ فرهنگی، 
هر یگانی از یگان های لشــكرِ انقلاب، به یــك جهت حمله می كند و در یك منطقــه عمل می كند، الل اعلم ...همین قــدر بدان كه امامت 

 به دنبال یار است، نه بار. مبادا بعد ها كه حقایق روشن شود، ببینی كه تو و یگانت به سوی لشكرِ خودی تیر می انداختید ... 
البته نا گفته نماند  كه در اســتانمان قزوین، تاكنون چندین رزمایش فرهنگی  با حضور اجتماع مجموعه های فعال برگزار شــده است و   هر 
بار نیز شاهد  این ظرفیت های عظیم بوده ایم. یقینا دســت خداوند با جماعتي با غیرت است همراه با  غرور مؤمنانه و اخلاص هاي برآمده از 
شور و شــعور انقلابي ، كه الحق كارستان مي كند و روزهاي پر جنب و جوش دشمنان را به شب هاي تاریكي و عزلت تبدیل مي كند.اما هنوز 
تا رسیدن به سرمنزل مقصود ،فاصله زیادي در پیش است . دیگر وقت تماشا كردن و نشستن نیست. یاران انقلابي بشتابند و ملحق شوند به 

این لشگر عظیم و باشكوه . هر كس كه پیمان ولاء دارد بیاید ...  

اكنون و در صف پیــكاری كه در عرصۀ فرهنگ در جریان اســت، مجموعه های زیادی عهده دار مبارزه فرهنگی هســتند. بخشــی از این 
مجموعه ها و ظرفیت ها عبارتند از:

حوزه های علمیه: از دیرباز حوزه های متعددی در این شــهر وجود داشته كه متاســفانه برخی به دلایل گوناگون امروز دایر نیست؛ اما حوزه 
علمیه امام صادق  )ع(، التفاتیه، مولاوردیخان و شیخ الاسلام و دو حوزه خواهران از دوره مقدمات تا درس خارج فقه را تدریس كرده و فعالند.

دانشــگاه ها: وجود دانشــگاه بین المللی امام خمینی )ره( و به تبع آن حضور حداقل یك ساله دانشــجویان غیرایرانی برای گذراندن دوره 
آموزش زبان فارســی در آن، این دانشــگاه را به عنوان یكی از مراكز فعال فرهنگی مطرح كرده اســت. بســیج دانشــجویی و تشكل های 
جامعه اسلامی، انجمن اســلامی، كانون های فرهنگی دانشــجویی و دفتر نمایندگی نهاد رهبری از جمله دیگر مراكز فعال دانشگاهی در 

سطح استان است.
برخی مراكز فعال دیگر فرهنگی غیــر دولتی عبارتند از: اردوگاه جهادی شــهدای علم و فناوری ، موزه نگارخانــه هنر پایداری )در حوزه 
پایداری( و بســیاری از هیئات مذهبی و  كانون های فرهنگی هنری مساجدكه به دلیل كثرت  از اشاره به نام آن ها خودداری می كنیم ، از جمله 

مجموعه های فعال و جریان ساز در  شهر هستند.
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 شــــب وداع  برنامه  فاخــــری كه دو سالی است به پیشنهاد مجموعه هیئات و با مشــاركت 34 مجموعه فرهنگی فعال استان  برگزار می 
شود و  هفت هزار نفر از مردم شــهرقزوین، وداع با ماه خدا را در فضای اردوگاه جهادی شهدای علم و فناوری تجربه می كنند . حجت الاسلام 
سیدمهدی خضری ، حاج حســین یكتا و حاج مهدی سلحشوربه عنوان ســخنران ،راوی و مداح این برنامه  دركنار فضای مناجات ، حال و 
هوای جبهه ها را نیز به آسمان  اردوگاه سوق دادند. نمایشــگاه كتاب و محصولات فرهنگی، ایستگاه های صلواتی و مهدكودک حسینی از 

حاشیه های این برنامه بود.

شب وداع
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آشنایی﴿با﴿اردوگاه ﴿

اردوگاه جهادی شــهدای علم و فناوری 
در تیرمــاه  ســال 1391 در منطقــه 
باراجین قزوین به بهره برداری رســید. 
این اردوگاه با مســاحت تقریبی 6000 
مترمربع فضای خشكی و بیش از 4000 
مترمربع فضای آبی، در بخش شــمالی 
مجموعــه ی فرهنگی ورزشــی طلاییه 
قرار گرفته اســت. اردوهای برگزارشده 
در ایــن اردوگاه، در قـــالب دوره های 
یك تا ســه روزه، ویژه ی دانشــجویان و 
دانشــگاهیان، طلاب و دانش آموزان و 
معلمان و مدیران بــا پذیرش گروه های 
50 الی 75 نفره اجرا می شــود. تا كنون 
حــدود 2500 نفــراز  اعضــای فعالان 
فرهنگی و دانشــجویی در حوزه استانی 
و كشوری از برنامه های آن بهره مند شده 

اند. 

چرا﴿اردوگاه﴿ساخته﴿شد؟ ﴿
بــرای دوره جوانــی صفت هــای زیادی 
ذكر می كنند؛ اما طراوت و نشــاط اجزای 
جدانشدنی این دوره اند. اجزایی كه نباید 
هنــگام برنامه ریزی فرهنگــی برای این 
نسل نادیده گرفته شــوند. این نشاط اگر 
در مســیر خیر و جهاد به كار گرفته شود؛ 
می شود همان فرموده پیامبر كه تفریح و 
گشت و گذار جوانان امت من در جهاد فی 
سبیل الل اســت .مبنای اردوگاه جهادی 
تلفیقی از یك برنامه سراســر شور و نشاط 
در قالــب فعالیت های ورزشــی و رزمی 
با كلاس ها  و برنامه های فرهنگی اســت.  
اعتقاد ما این اســت كه این تلفیق نه تنها 
ضرری به برنامه وارد نمی كند بلكه باعث 

هم  افزایی نیز می شود.

شهدای﴿علم﴿و﴿فناوری ﴿
 نــام اردوگاه را بــه شــهدای علــم و 
فنــاوری مزین كردیم و گفتیم شــاید 
با این نام گــذاری تا حــدی به دغدغه 
حضــرت آقا مبنی بر رفــع محجوریت 
ایــن عزیزان گامی برداشــته باشــیم 
. این انســان ها ممكن است خیلي هم 
در چشم نباشــند، اما آدم هایي هستند 
كه فهمیدند ســفره جهــاد در فضاي  
علم هم مردِ میــدان مي خواهد.خون 
مي خواهد.بي ادعــا  آمده اند. بعضي در 
همین راه شهید عِلم مي  شوند. تهراني 
مقدم، احمدي روشــن، شــهریاري  و 
علي محمدي و آشتیاني از این قبیله اند. 

اردوگـاه  جهـــادی
 شهدای علم و فناوری

www.ordoogah.org
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برنامه﴿های﴿آموزشی ﴿
ســعی شــده مباحثی كه در این كلاس 
ها ارائه می شــود، مســائلی با اولویت بالا 
و مورد نیــاز روز جوانان و دانشــجویان 
باشــد .برخی مباحــث طرح شــده در 
 دوره هــای مختلــف اردوگاه عبارتند از:

 کلاسها: 
 - اخلاق 

 - سبك زندگی آمریكایی  
 - زندگی جهادی 

 - هیئت داری 
  - آشنایی با سیرهای مطالعاتی 

  - آشنایی با كرسی های آزاد اندیشی  
 - سخنوری و فن بیان 

- روش مطالعه و یادگیری و... 
 ب( حلقه ها با موضوعات : 

  - ازدواج  
 - شغل  

- تحصیل

برنامه﴿های﴿ورزشی ﴿
بخش اعظمی از شــور و نشــاط اردوگاه، 
از برنامه های ورزشــی و رزمی و تفریحی 
ایجاد می شــود. این برنامه ها مشتمل بر 
ورزش های آبی و خاكی است كه هركدام 
با هدف خاصی در برنامه گنجانده شــده 
و آمادگــی رزمی و روحــی بالایی را برای 

مخاطبان به ارمغان می آورد.
 1. برنامه ورزش های آبی: 

 - كانو سواری 
 - غواصی 

 - شنا 
- پرش از قایق موتوری 

 2. برنامه ورزش های خاکی: 
 - آشنایی با نقشه خوانی و قطب نما 

 - موتور چهارچرخ 
 - تیراندازی با كمان  

 - تیراندازی با تفنگ بادی 
 - رزم شبانه  

 - راپل 
 - سرسره 

- پینت بال 
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دیدار ماه اردویی است كه به صورت 
خودجوش و با مشاركت مجموعه های 

فعال فرهنگی اســتان قزوین دو سالی است 
در ایــام فاطمیه برگزار می شــود. در این برنامه 

به تعداد شصت دســتگاه اتوبوس و با مساعدت 25 
مجموعــه فعال اســتان، 2400 نفر از مــردم  قزوین در 

مراســم شــام غریبان حضرت زهرا )س( در حســینیه امام 
خمینی )ره( با حضور مقام معظم رهبری شــركت كردند .  در كنار 

مردم قزوین مردم شــهر های بوئین زهرا ، تاكستان ، آبگرم ، محمدیه 
، البرز ، اســفرورین ، آوج ، خرمدشت ، فارســجین ، نیكویه و ... نیز حضور 

داشتند.از اقدامات جانبی این برنامه می توان به طراحی و چاپ  5000 
پوســتر با نام مجموعه های فرهنگی مشــاركت كننده، تدارک 

2000 غذای بین راهی برای زائرین و توزیع ســربند به عنوان 
نماد مشترک تحت عنوان”فدائیان رهبریم” اشاره كرد.

دیدار ماه
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پیوست

امام به ما آموخت که انتظار تنها در مبارزه است...



60

  نقشه نجف کربلا
اطلاعات ضروری

-  میزان مسافت: 80 كیلومتر
-   تعداد ستون ها: 1452 ستون

-   فاصله بین هر ستون: 50 متر ) 20ستون =1  كیلومتر (
-   زمان لازم برای پیاده روی: 20 تا 25  ساعت

-   زمان تخمینی سفر پیاده: 2 تا  3  روز
دستورالعمل های پیاده روی:

1. پیــاده روی را از طلــوع آفتاب آغــاز كرده و در 
مغرب به طور كامل توقف كنید.

2. اولین شــب را در یكــی از موكب هــا )كمپ یا 
حسینیه( در حدود ســتون 500 و دومین شب را 

حدود ستون 1000 بگذرانید.
3. مدت طولانی پیــاده روی نكنید. هر زمانی لازم 

بود استراحت كنید.
4. در زمــان نماز مغرب جایی را بــرای خواب بین 
صدها موكب )كمپ یا حسینیه( پیداكنید. نیازی 
به نگرانی نیست چون تعدادی زیادی از این موكب 

ها وجود دارد.
5. مراكز افراد گمشده در ســتون های 72، 335، 
602، 1103 و حرم حضرت عباس)علیه السلام( 
قرار دارند. هر 3 كیلومتر مركز گزارش گمشدگان 

تعبیه شده است.
شماره های مهم:

اورژانس: 104
افراد گمشده: 07801300561
احكام شرعی: 07814651353
اداره مركزی: 07801004758
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نقشه حرم حضرت علی )ع(
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علمای مدفون در حرم حضرت علی)ع(

شماره ها مربوط به حجره محل دفن هر عالم در حرم حضرت امیر )ع( می باشد
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نقشه محل دفن ستارگان حرم حضرت علی )ع(
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نقشه شهر کربلا و اماکن موجود



65



66

علمای مدفون در حرم امام حسین )ع(
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نقشه راهنمای حرم امام حسین )ع(
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`

    زیارت امین ا        لله        
 زیارت معروف به»امین الّل«است كه در نهایت اعتبار می باشد و در تمام كتابهای زیارتی و مصابیح  نقل شده.علّامه مجلسی)ره(فرموده:این 
زیارت از جهت متن و سند از بهترین زیارات اســت و باید در تمام روضه های ائمه  بر آن مواظبت نمایند،درباره این زیارت به سندهای معتبر 
از جابر،از امام باقر علیه السّلام روایت شــده:حضرت زین العابدین علیه السّــلام به  زیارت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد،و در كنار قبر آن 

حضرت ایستاد و گریست و چنین گفت:

َّكَ  لامُ عَلیَْكَ یاَ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ(، أشَْهَدُ أنَ تَهُ عَلیَ عِبَادِهِ )السَّ ِ فيِ أرَْضِهِ وَ حُجَّ لامُ عَلیَْكَ یاَ أمَِینَ اللَّ السَّ
ُ إلِیَ  ُ عَلیَْهِ وَ آلهِِ حَتَّی دَعَاکَ اللَّ ِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ عَمِلتَْ بكِِتَابهِِ وَ اتَّبَعْتَ سُنَنَ نبَِیِّهِ صَلَّی اللَّ جَاهَدْتَ فيِ اللَّ
ۀَ مَعَ مَا لكََ مِــنَ الحُْجَجِ البَْالغَِۀِ عَلیَ جَمِیعِ خَلقِْهِ  جِوَارِهِ فَقَبَضَكَ إلِیَْهِ باِخْتِیَارِهِ وَ ألَزَْمَ أعَْدَاءَکَ الحُْجَّ
اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نفَْسِي مُطْمَئِنَّۀً بقَِدَرِکَ رَاضِیَۀً بقَِضَائكَِ مُولعََۀً بذِِكْرِکَ وَ دُعَائكَِ مُحِبَّۀً لصَِفْوَةِ أوَْلیَِائكَِ 
مَحْبُوبۀًَ فيِ أرَْضِكَ وَ سَمَائكَِ صَابرَِةً عَلیَ نزُُولِ بلَائكَِ ]شَاكِرَةً لفَِوَاضِلِ نعَْمَائكَِ ذَاكِرَةً لسَِوَابغِِ آلائكَِ [ 
مُشْتَاقَۀً إلِیَ فَرْحَۀِ لقَِائكَِ مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَی لیَِوْمِ جَزَائكَِ مُسْتَنَّۀً بسُِنَنِ أوَْلیَِائكَِ مُفَارِقَۀً لِخَْلاقِ أعَْدَائكَِ 

نیَْا بحَِمْدِکَ وَ ثنََائكَِ. پس روی مبارک خود را بر قبر گذاشت و گفت: مَشْغُولۀًَ عَنِ الدُّ

اغِبِینَ إلِیَْكَ شَارِعَۀٌ وَ أعَْلامَ القَْاصِدِینَ إلِیَْكَ وَاضِحَۀٌ  لَ الرَّ اللَّهُمَّ إنَِّ قُلُوبَ المُْخْبِتِینَ إلِیَْكَ وَالهَِۀٌ وَ سُــبُ
اعِینَ إلِیَْكَ صَاعِــدَةٌ وَ أبَوَْابَ الْجَِابۀَِ لهَُمْ مُفَتَّحَۀٌ وَ دَعْوَةَ مَنْ  وَ أفَْئِدَةَ العَْارِفیِنَ مِنْكَ فَازِعَۀٌ وَ أصَْوَاتَ الدَّ
ناَجَاکَ مُسْــتَجَابۀٌَ وَ توَْبۀََ مَنْ أنَاَبَ إلِیَْكَ مَقْبُولۀٌَ وَ عَبْرَةَ مَنْ بكََی مِنْ خَوْفـِـكَ مَرْحُومَۀٌ وَ الْغَِاثۀََ لمَِنِ 
اسْــتَغَاثَ بكَِ مَوْجُودَةٌ ]مَبْذُولۀٌَ[ وَ الْعَِانۀََ لمَِنِ اسْــتَعَانَ بكَِ مَبْذُولۀٌَ ]مَوْجُــودَةٌ[ وَ عِدَاتكَِ لعِِبَادِکَ 
مُنْجَزَةٌ وَ زَللََ مَنِ اسْــتَقَالكََ مُقَالۀٌَ وَ أعَْمَالَ العَْامِلیِنَ لدََیكَْ مَحْفُوظَۀٌ وَ أرَْزَاقَكَ إلِیَ الخَْلائقِِ مِنْ لدَُنكَْ 
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ناَزِلۀٌَ وَ عَوَائدَِ المَْزِیدِ إلِیَْهِمْ وَاصِلۀٌَ وَ ذُنوُبَ المُْسْتَغْفِرِینَ مَغْفُورَةٌ وَ حَوَائجَِ خَلقِْكَ عِنْدَکَ مَقْضِیَّۀٌ وَ جَوَائزَِ `
مَاءِ ]لدََیكَْ [  ةٌ وَ مَنَاهِلَ الظِّ ائلِیِنَ عِنْدَکَ مُوَفَّرَةٌ وَ عَوَائدَِ المَْزِیدِ مُتَوَاترَِةٌ وَ مَوَائدَِ المُْسْتَطْعِمِینَ مُعَدَّ السَّ
دٍ وَ عَليٍِّ وَ فَاطِمَۀَ وَ  جِبْ دُعَائيِ وَ اقْبَلْ ثنََائيِ وَ اجْمَعْ بیَْنِي وَ بیَْنَ أوَْلیَِائيِ بحَِقِّ مُحَمَّ مُتْرَعَۀٌ اللَّهُمَّ فَاسْــتَ
َّكَ وَليُِّ نعَْمَائيِ وَ مُنْتَهَی مُنَايَ وَ غَایۀَُ رَجَائيِ فيِ مُنْقَلبَِي وَ مَثْوَايَ. أنَتَْ إلِهَِي وَ  الحَْسَــنِ وَ الحُْسَــیْنِ إنِ
سَیِّدِي وَ مَوْلايَ اغْفِرْ لِوَْلیَِائنَِا وَ كُفَّ عَنَّا أعَْدَاءَناَ وَ اشْغَلهُْمْ عَنْ أذََاناَ وَ أظَْهِرْ كَلمَِۀَ الحَْقِّ وَ اجْعَلهَْا العُْلیَْا وَ 

َّكَ عَلیَ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ فْلیَ إنِ أدَْحِضْ كَلمَِۀَ البَْاطِلِ وَ اجْعَلهَْا السُّ
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    زیارت عاشورا
لامُ عَلیَْكَ یاَ بنَْ امَیِر المُؤمِنِیَن وَ ابنَْ سَیِدِ  لامُ عَلیَكَ یاَبنَْ رَسُوْلِ الل الَسَّ لامُ عَلیَْكَ یا ابَا عَبدِ الل الَسَّ السَّ
ــلامُ عَلیَْكَ یاَ ثاَرَ الل وَ ابَنِ ثاَرِهَ وَالوِترَْ  دَةِ نسِاءِ العْالمَِینَ الَسَّ لامُ عَلیَكَ یاَ بنَْ فاطِمَۀَ سَــیِ الوَصیّیَن الَسَّ
ــلامُ عَلیَكَ وَ عَلی الَرواحِ الَّتِی حَلتَْ بفِِنآئكَِ عَلیَكُمْ مِنْی جَمِیعاً سَلامُ اللِ ابَداً ما بقََیتُ وَ  المَْوْتوُرِ الَسَّ
زِیَّۀُ وَ جَلـَـتْ وَ عَظُمَتِ المُصیبَۀُ بكَِ عَلیَنْا وَ عَلی جَمیِع  َّلیلِ وَ النَّهارُ یا ابَا عَبدِ الِل لقََدْ عَظُمَتِ الرَّ بقَِیَ ال
ۀً اسََسَتْ  مواتِ فَلعَِنَ الُل امَُّ مواتِ عَلی جَمیع اهَْلِ السَّ اهَْلِ الِسْلِام وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتِ مُصیبَتكَ فی السَّ
ۀً دَفَعَتْكُمْ عَنْ  مَقامِكُم و ازالتَكُم عَن مَراتبِِكُمُ الَّتی  لمِ وَ الجُورِ عَلیَكُمْ اهَْلِ البَیتِ وَلعََنْ الُل امَُّ اسَاسَ الظُّ
رَتبَِكُمُ الُل فیها وَ لعََنَ الُل امُــۀً قَتَلتَكُمْ وَ لعََنَ الُل المُمهِدِینَ لهَُمْ باِ لتَمكیِن مِــنْ قتِالكُِمْ برَِئتُ الِیَ اللِ 
لمَِنْ سالمََكُمْ وَ حَربٌ لمَِنْ  وَ الِیَكُمْ مِنهُمْ وَ مِن  اشَــیاعِهِمْ وَ اتَبْاعِهِمْ وَ اوَْلیائهِمْ یا ابَا عَبدِ الل انِی سِــلمٌْ ِ
حارَبكَُم الِی یوُمِ القِیمۀِ وَ لعََنَ الُل الُ زِیادٍ وَ ال مَروانَ وَلعََــنَ الُل بنَِی امَُیۀَ قاطِبَۀً وَ لعََنَ الُل بنَْ مَرجانۀًَ وَ 
بَتْ لقِِتالكَِ باِبَی انَتَ وَ امُّی  لعََنَ الُل عُمَرِبنِْ سَعْد وَ لعََنَ الُل شِــمراً وَلعََنَ الُل امُۀً اسَْرَجَتْ وَالجَمَتْ وَ تنََقَّ
لقََدْ عَظُمَ مُصابی بكَِ فَاسَــئلُ اللَ الَّذی اكَرَمَ مَقامَكَ وَ اكَْرَمَنی انَْ یرَزُقَنی طَلبََ ثارِکَ مَعَ امِامٍ مَنصُورٍ 
لامُ فیِ الدُنیا  دٍ صَلی الُل عَلیَهِ وَ الهِ الَلّهُمَّ اجَْعَلنی عِندکَ وَجیهًا با الحُسَینِ عَلیهِ السَّ مِنْ اهَْلِ بیَْتِ مُحَمَّ
الی الحَْسَنْ وَ  بُ الِیَ اللِ وَ الِیَ رَسُــولهِِ وَ الِیَ امَیر المُؤمِنینَ وَ الِی فاطِمَۀً وَ ِ وَ الخِرَةِ یا ابَا عَبْدِ اللِ انِی اتَقَرَّ
سَ  اساسَ ذلكَِ وَ بنَی عَلیهِ بنُیانهَُ وَ جَری فی ظُلمِه وَجَوْرِه عَلیَْكُمْ وَ  ممنِ اسََّ بمُوالاتكَِ وَ بالبَرائۀِ ِ الِیَكَ ِ
عَلی اشَیاعِكُمَ برَِئتُ الِیَ اللِ وَ الِیكُمْ مِنْهُمْ وَ اتَقََربُ الِیَ الِل ثمَّ الِیَكُمْ بمِوالاتكُِمْ وَ مُوالاةِ وَلیِكُمْ وَ باِلبَرائۀِ 
مِنْ اعَدائكُِمْ وَ النّاصِبینَ لكَُمُ الحَْرْبَ وَبالبرآئۀِ مِنْ اشَــیاعِهمْ وَ اتَباعِهمْ انِیّ سِلمٌ لمَِنْ سالمََكُمْ وَ حَربٌ 
لمَِنْ حارَبكَُــمْ وولٌّی لمَِن والاكُمْ وَ عَدُ وٌّ لمَِنْ عاداكٌمْ فَاسُــئلُ الل الَذی اكَرَمَنــی بمَِعرفَتِكُمْ وَ مَعرفَۀِ 
نیا وَ الاخرةِ وَ انَ یثَُبِتَ لی عِنْدَكُمْ قَدَمَ  اوَلیائكُِمْ وَرَزَقنِی الَبرائۀََ مِن اعَدائكُِمْ انَْ یجَعَلنِــی مَعَكُمْ فی الدُّ
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نیا وَالخرةِ وَ اسََــئلهُ انَ یبَُلغَنیَ المَقامَ المَحمودَ لكَُمُ عِنْدَ اللِ وَ انَْ یرَزُقَنی طَلبََ ثاری مَعَ  صِدْقٍ فی الدُّ
امِامٍ هُدی ظاهِرٍ ناطِقٍ بالحَقِ مِنْكُمْ وَ اسَــئلُ اللَ بحَِقِكُمْ وَ باِلشَانِ الَذیِ لكَُمْ عِندهُ انَْ یعَطنِی بمِصابی 
ــمواتِ وَ  فی الِاســلامِ وَ فی جَمیعَ السَّ بكُِــمْ افَْضَلَ ما یعُطی مُصاباً بمُِصیبۀً ما اعَْظَمَها وَ اعَظمَ رَزَیتِها ِ
ممَنْ تنَالهُُ مِنكَ صلوَاتٌ وَ رحمــۀٌ وَ مَغفِرةٌ الَلهُمَّ اجَْعَلْ مَحیایَ  الارضِ الَلهُــمَّ اجْعَلنی فی مَقامی هذا ِ
مَحیا محمدٍ و ال مُحمد وَ مَماتی مَماتَ مُحمدٍ وَ ال مُحمدٍ الَلهمَّ انَِّ هــذا یوَْمٌ تبَركَتْ به بنوامَیَۀَ وَ ابنُْ 
َّلعینُ ابنُ اللعینِ عَلی لسِانكِ وَ لسِــانِ نبَِیكَ صلیَّ الل علیهِ و اله فی كُلِ مَوْطِن وَ مَوقفٍِ  اكِلۀَ الكَبادِ ال
َّلعنۀُ ابَدََ  وَقَفٍ فیهِ نبَیكَ صلی الل علیهِ و اللهمَّ العَن ابَا سُفیانَ وَ معاویۀَ وَ یزیدَ بنَْ مُعاویۀَ عَلیهِمْ مِنكَ ال
الابدِینَ وَ هَذا یوَْمٌ فَرِحَتْ به ال زِیادٍ وَ الُ مَروانَ بقَِتلكُِمْ الَحسُیَن صَلواتُ اللِ عَلیهِ الَلهُمَّ فَضاعَفْ عَلیهمُ 
اللعنَ منكَ وَالعذابِ اللَیمَ اللهمَّ انی اتقربُ الیكَ فی هذا الیومِ وَفی مَوقفی هذا وَ ایَام حَیوتی باِلبرآئۀِ 

مِنهم وَاللعنۀِ عَلیهَمّْ و بالموالات لنَِبیِّكَ و آلِ نبیِّك عَلیَهِ و عَلیهَمّْ  السلامُ 
پس می گویی صَــد مرتبه اللهمَّ العن اولَ ظالم ظلمَ حقَّ محمد و ال محمــد و اخِرَ تابعِ له علی ذالكَ 

اللهمَّ العنِ العصابۀَ التی جاهدتِ الحُسین وَشایعتْ و بایعِتْ و تابعِتْ علی قتِله اللهمَّ العنهم جمیعاً 
پس میگوئی صد مرتبه السلام علیكَ یا ابا عَبداللِ وَ علی الارَواح الَّتی حَلت بفنآئكَِ علیكَ مِنی سلامُ 
الل ابداً ما بقَیتُ وَ بقیَ اللیلُ وَ النهارَوَ لاجعلهُ الُل اخرَ العهدِمنی لزیارتكم الســلامُ علی الحسین وعلی 

علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین
وَالرابعَ اللهمَّ العنِ   پس می گوئی اللهمَ خُصَّ انتَ اوَّل ظالم باللعــن منی وَابدَءُ به اولاثًمَّ الثانی وَالثالث َ
یزید خامســاً و العن عبیدَ اللِ بن زیادٍ و ابن مرجانۀَ و عمربن سعد وَ شمراً و ال ابی سفیانَ وَال زیاد و ال 

مروان الی یوم القیامَۀ
سپس سجده می روی و میگوئی اللهمَّ لكَ الحَمد حمدَ الشــاكرینَ لكََ علی مصابهم الحمدُ للِ علی 
عَظیمِ رَزیتی اللهمَّ ارزقنی شَــفاعَۀَ الحُْسَــیْنِ یوَْمَ الوُْروُدِ وَثبِتْ لی قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدِکَ مَعَ الحُسَینِ وَ 

لام اصَْحابِ الحُسَینِ الَّذینَ بذََلوُا مُهْجُهْم دُوْنَ الحُسَینِ عَلیَه السَّ
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    زیارت اربعین
چهل روز از واقعه عاشورا می گذرد، جابر بن عبدالل انصاری اولین زائر اربعین حسین علیه السلام؛ این یار صدیق رسول خاتم صلی الل علیه 
وآله وسلم به بزرگداشت حماسه حسینی می پردازد؛ آری اربعین حسینی نقطه آغازی است برای تزریق خون حسین)ع( در كالبد جامعه 
اسلامی، نقطه  آغازی كه به قیام نهمین فرزند حســین منتهی می شود. برای 20 صفر و اربعین حسینی اعمالی مستحبی چون زیارت امام 
حسین علیه السلام تاكید شده است، چنان كه امام حسن عسكری علیه السلام یكی از 5 علامت مختص شیعه را زیارت اباعبدالل الحسین 
علیه الســلام در روز اربعین توصیف می كند، هر چند برای كسانی كه توانایی ســفر به كربلا را ندارند، خواندن زیارت اربعین كه توسط امام 

صادق علیه السلام در كتاب »التهذیب« شیخ طوسی آمده است، توصیه شده است.

 متن كامل زیارت اربعین به شرح زیر است:

لامُ  ِ وَابنِْ صَفِیِّهِ  الَسَّ لامُ عَلی صَفِیِّ اللَّ ِ وَنجَیبِهِ الَسَّ لامُ عَلی خَلیلِ اللَّ ِ وَحَبیبِهِ الَسَّ لامُ عَلی وَلیِِّ اللَّ الَسَّ
َّهُ وَلیُِّكَ  لامُ علی اسَــیرِ الكُْرُباتِ وَقَتیلِ العَْبَراتِ الَلّهُمَّ انِیّ اشَْهَدُ   انَ هیدِ الَسَّ عَلیَ الحُْسَیْنِ المَْظْلُومِ الشَّ
ــعادَةِ وَاجَْتَبَیْتَهُ   ــهادَةِ وَحَبَوْتهَُ باِلسَّ وَابنُْ وَلیِِّكَ وَصَفِیُّكَ وَابنُْ صَفِیِّكَ الفْاَّئزُِ بكَِرامَتِكَ اكَْرَمْتَهُ باِلشَّ
بطِیبِ الوِْلادَةِ وَ جَعَلتَْهُ سَیِّداً مِنَ السّــادَةِ وَقآئدِاً مِنَ القْادَةِ وَذآئدِاً مِنْ الذْادَةِ وَاعَْطَیْتَهُ مَواریثَ الانْبِْیاَّءِ  
نْقِذَ   عآءِ وَمَنَحَ النُّصْحَ وَبذََلَ مُهْجَتَهُ فیكَ لیَِسْــتَ ۀً عَلی خَلقِْكَ مِنَ الاوْْصِیاَّءِ فَاعَْذَرَ فیِ الدُّ وَجَعَلتَْهُ حُجَّ
هُ باِلارْْذَلِ الادْْنی وَشَــری   نیْا وَباعَ حَظَّ تهُْ الدُّ لالۀَِ وَقَدْ توَازَرَ عَلیَْهِ مَنْ غَرَّ عِبادَکَ مِنَ الجَْهالۀَِ وَحَیْرَةِ الضَّ
طَكَ وَاسَْــخَطَ نبَِیَّكَ وَاطَاعَ مِنْ عِبادِکَ  آخِرَتهَُ باِلثَّمَنِ الاوْْكَسِ وَتغََطْرَسَ وَترََدّی فی هَواهُ وَاسَْــخَ
وْجِبینَ النّارَ فَجاهَدَهُمْ فیكَ صابرِاً مُحْتَسِباً حَتّی سُفِكَ  قاقِ وَالنِّفاقِ وَحَمَلۀََ الاوَْزارِ المُْسْــتَ اهَْلَ  الشِّ
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ــلامُ عَلیَْكَ یاَبنَْ  بهُْمْ عَذاباً الَیماً الَسَّ فی  طاعَتِكَ دَمُهُ وَاسْــتُبیحَ حَریمُهُ الَلّهُمَّ فَالعَْنْهُمْ لعَْناً وَبیلًا وَعَذِّ
َّكَ امَینُ اللِ وَابنُْ امَینِهِ عِشْتَ سَعیداً وَمَضَیْتَ  دُ انَ ــلامُ عَلیَْكَ یاَبنَْ سَیِّدِ الاوْْصِیاَّءِ اشَْــهَ ِ الَسَّ رَسُولِ  اللَّ
بٌ مَنْ  َ مُنْجِزٌ ما وَعَدَکَ وَمُهْلكٌِ مَنْ خَذَلكََ وَمُعَذِّ حَمیداً  وَمُتَّ فَقیداً مَظْلُوماً شَــهیداً وَاشَْــهَدُ انََّ اللَّ
َّكَ وَفَیْتَ بعَِهْدِاللِ وَجاهَدْتَ فی سَــبیلهِِ حَتّی اتَیكَ الیَْقینُ فَلعََنَ الُل مَنْ قَتَلكََ وَلعََنَ  قَتَلكََ  وَاشَْهَدُ انَ
ۀً سَمِعَتْ بذِلكَِ فَرَضِیَتْ بهِِ الَلّهُمَّ انِیّ اشُْهِدُکَ انَیّ وَلیُِّ لمَِنْ والاهُ وَعَدُوُّ لمَِنْ   ُ امَُّ الُل مَنْ  ظَلمََكَ وَلعََنَ اللَّ
رَةِ  لمَْ  َّكَ كُنْتَ نوُراً فیِ الاصَْلابِ الشّامِخَۀِ وَالارْْحامِ المُْطَهَّ ِ اشَْهَدُ انَ عاداهُ باِبَی انَتَْ وَامُّی یاَبنَْ رَسُولِ اللَّ
َّكَ مِنْ دَعاَّئمِِ الدّینِ  وَارَْكانِ  سْكَ الجْاهِلیَِّۀُ باِنَجْاسِها وَلمَْ تلُبِْسْكَ المُْدْلهَِمّاتُ مِنْ ثیِابهِا وَاشَْهَدُ انَ تنَُجِّ
كِیُّ الهْادِی المَْهْدِیُّ  وَاشَْهَدُ  ضِیُّ الزَّ َّكَ الامْامُ البَْرُّ التَّقِیُّ الرَّ المُْسْــلمِینَ وَمَعْقِلِ المُْؤْمِنینَ وَاشَْــهَدُ انَ
دُ انَیّ  نیْا  وَاشَْــهَ ۀُ علی اهَْلِ الدُّ ۀَ مِنْ وُلدِْکَ كَلمَِۀُ التَّقْوی وَاعَْلامُ الهُْدی وَالعُْرْوَةُ الوُْثقْی وَالحُْجَّ انََّ الائْمَِّ
بكُِمْ مُؤْمِنٌ وَباِیِابكُِمْ مُوقنٌِ بشَِــرایعِِ دینی وَخَواتیمِ عَمَلی وَقَلبْی لقَِلبِْكُمْ سِــلمٌْ وَامَْری  لامِْرِكُمْ مُتَّبِعٌ 
ُ لكَُمْ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لامَعَ عَدُوِّكُمْ صَلوَاتُ اللِ عَلیَْكُمْ  وَعلی ارَْواحِكُمْ  ةٌ حَتّی یـَـاذَْنَ اللَّ وَنصُْرَتی لكَُمْ مُعَدَّ

وَاجَْسادِكُمْ وَشاهِدِكُمْ وَغاَّئبِِكُمْ وَظاهِرِكُمْ وَباطِنِكُمْ آمینَ رَبَّ العْالمَینَ.
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لغات پرکاربرد عربی
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      دومین سوگواره بین المللی عاشورایی عکس هیأت
موضوع:  

بخش اصلی؛   جلسه هیأت: فضای داخلی جلسه/  فضای بیرونی جلسه/  شام غریبان: عكس پایانی و یادبود مراسم هیأت
بخش جنبی؛دسته عزا/ عكس های قدیمی و كهن

بخش ویژه؛ کاروان عشق: پیاده روی اربعین )از نجف تا کربلا(
داوران:

  آقایان: سید عباس میرهاشمی/ فرهاد سلیمانی/ محمد مهدی رحیمیان / محمد حسین حیدری
جوایز:          

بخش اصلی:                    رتبه اول: یك سكه بهار آزادی به همراه سه میلیون تومان كمك به هیأت.
                                                                             رتبه دوم:  نیم سكه بهار آزادی به همراه دو میلیون تومان كمك به هیأت.

                                                                           رتبه سوم: ربع سكه بهار آزادی به همراه یك میلیون تومان كمك به هیأت.
بخش جنبی:               رتبه اول هر بخش: نیم سكه بهار آزادی.

بخش ویژه:                       رتبه اول: یك سكه بهار آزادی.

آخرین مهلت ارسال آثار:     دهم دی ماه 1392 مصادف با رحلت رسول اكرم )ص(
قوانین:

1- آثار ارسالی می تواند به صورت تك عكس یا مجموعه عكس باشد.
2- برای شــركت در سوگواره می بایست از طریق نشانی اینترنتی  soog1542   دات كام   ثبت نام  نموده و یا به همراه آثار ارسالی، فرم ثبت نام اینترنتی را تكمیل و در یك فایل 

با فرمت ورد به صندوق پستی: قم 1435-37195  سوگواره هیأت)حتماً نام صندوق قید شود( ارسال نمایید. 
3- آثار باید با فرمت JPEG، مود رنگی RGB و اندازه ی حداقل 2500 پیكسل برای ضلع بزرگ ارسال شده و كیفیت مناسب جهت چاپ در ابعاد 50 در 70 را داشته باشند.       

5- هر عكاس مجاز است حداكثر ده اثر برای شركت در مسابقه ارسال نماید.
6- عكس های دستكاری شده با سیستم های نرم افزاری پذیرفته نخواهند شد.

7- ارسال عكس نوشته برای هر اثر الزامی می باشد.
تذكر:1- ستاد برگزاری، ارسال كننده را صاحب اثر می شناسد و در صورت اثبات خلاف آن، اثر مربوطه را از مسابقه حذف می نماید.

2- برگزار كننده مجاز است كه از آثار ارسالی برای انتشارات، اطلاع رسانی و تبلیغات و ارتقای سطح هنری هیأت های مذهبی استفاده نماید.

3- ارسال اثر به منزله پذیرش مقررات مسابقه است. تصمیم گیری درباره مسائل پیش بینی نشده و تفسیر شرایط برعهده ستاد برگزاری سوگواره می باشد.

4- آثار ارسالی به دبیرخانه سوگواره، عودت داده نخواهند شد.

برگزار کننده:
جامعه ایمانی مشعر
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 در صورتی كه تمایل دارید از برنامه های ستاد راهیان كربلا باخبر شوید 
كلمه»لبیك یا حسین« را به شماره 300060002100 پیامك  نمایید. 

همچنین جهت دریافت عكس ها و فیلم های  سفر نیزكلمه » كاروان كربلا« را به 
همین شماره پیامك كنید تا از  نحوه د ریافت آن ها مطلع شوید. 


